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Ù�Ì   0د
اي راز گفتن با كسي، راز و نياز كردن، نجـوا كـردن و               در لغت به معن    مناجات

عـرض نيـاز و درخواسـت از درگـاه           و   پروردگـار رازگويي به درگاه     به تعبيري 
نمايد، نگارش و سرايش مناجـات داراي        آنچه هويدا مي  .  است همتا بي وندخدا

چنان كه بخـش اصـلي      . اي به نسبت ديرين در تاريخ كهن ايران است         هپيشين
 در  1.گونـه اسـت    اي از شعر هجـايي نيـايش       ها، مجموعه  اوستاي زرتشت، گات  

دوران اسلامي اين مهم از اهميتي بيش از پيش برخوردار شد و همت بزرگان              
ها  نامه دين و ناموران ادب و عرفان اسباب آن را فراهم آورد كه تدوين مناجات             

درحقيقت، فرهنگمردان ايرانـي كـه از       . به سنتي معمول و مرسوم مبدل شود      
توان به ابوسعيد ابوالخير، سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، مولانا          جمله آنان مي  

اشـاره  ... الدين محمد بلخي، نورالدين عبدالرحمن جامي، شيخ بهـايي و          جلال
اي آن يافتنـد ادب فارسـي را بـا          داشت، با ياري جستن از مفاهيم اسلامي يار       

  .هاي نغز و دلكش خويش غنايي دوچندان بخشند مناجات
تر از همـه در ايـن راه گـام بـردارد و              وجود اين، آنكه توانست توانمندانه     با

گرفته و پير پرسـوز سـده پـنجم          گوي سبقت را از ديگران بربايد، صوفي آتش       
هـاي او   كه مناجات ويژه آن هب. هجري، خواجه عبداالله انصاري هروي بوده است      

 
 

بررسي روند تحول موسيقي مـذهبي در        (خواني ات يزدان تا اشتلم   از مناج «سماء بابايي،    .1
 .116، ص)1387بهمن و اسفند (12، آينه خيال، شماره»)ايران



 مناجات  ل 

برخلاف عمده آثار پيشنيان نه كلام منظوم بلكه نثر موزون و مسجع عـاري از     
مسيري كه خواجـه    . نمايد تر جلوه مي   تكلف است و بدين جهت بسي دلنشين      

فرهنگمـرد و   . عبداالله انصاري روشن داشت از سوي بسياري پـي گرفتـه شـد            
ميرعليــشير نــوايي كــه در واپــسين سياســتمدار برجــسته روزگــار تيمــوري، ا

هاي عمر خويش با افتخار و به اختيار منصب جاروكشي آرامگـاه خواجـه         برهه
 يكي از نامدارترين دانشوران و اديبـاني اسـت كـه بـه              1را بر عهده گرفته بود،    

مناجـاتي كـه اميرعليـشير      . نامه دست يازيـد    پيروي از وي به نگارش مناجات     
هاي خواجه   ز جهت سبك و روش يادآور مناجات      نوايي مدون ساخت، اگرچه ا    

زيـرا  . عبداالله انصاري است، امـا از تفـاوتي عمـده نيـز بـا آن برخـوردار اسـت         
حق بايد او را بنيانگذار و پدر ادب تركي پنداشت،  كـشيدن              اميرعليشير كه به  

كباده سنگين اين كار سترگ را  نه با سود جستن از زبان فارسي بلكه با بهره                 
وجـه در    تـر بـه هـيچ      زباني كه پيش  . ن از زبان تركي جغتايي انجام داد      برگرفت

   2.هاي ادبي قرار نداشت شمار زبان

 
 

بررسي زندگي سياسي و واكاوي كارنامه علمي، فرهنگي، اجتماعي و  امير نعمتي ليمايي،     .1
دانـشگاه فردوسـي،    : وزارت امـور خارجـه و مـشهد       : تهران (،اقتصادي اميرعليشير نوايي  

 .94، ص)1393
تا پيش از حضور اميرعليشير نوايي در عرصه تاريخ، زبان تركي چندان در عرصه نگـارش        .2

و سرايش كاربرد نداشت، اما با كار گرفتن زبان تركي جغتايي جهـت تـدوين رسـايل و                   
 ترك پيـروي از  ها و اقوام مختلف دواوين از سوي اميرعليشير، دانشمندان و اديبان گروه      

درحقيقت، روندي كه اميرعليشير نوايي در      . وي را سرلوحه كار و پيشه خويش ساختند       
بهره برگرفتن از زبان تركي پيش گرفت از همان ابتدا مورد توجه تركـان قـرار گرفـت و        

تبــار بــا الگــوبرداري از روش وي  هنــوز چنــد صــباحي نگذشــته بــود كــه ادبــاي تــرك
همـان،  : بـراي آگـاهي بيـشتر بنگريـد بـه     . ي را رواج بخشيدند نويس سرايي و تركي   تركي

  .334-336  و221-223ص



  م   ديباچه

مناجــات اميرعليــشير نــوايي رســاله بــسيار كــوچكي اســت كــه تنهــا در  
برخي پژوهندگان بـر آن باورنـد ايـن اثـر كـه             . چندصفحه خلاصه شده است   

ستقلي نبـوده، بلكـه در اصـل        رساله م 1نثرش بسيار صميمانه و خالصانه است،     
 زمـان دقيـق   2.اي بوده كه وي بر كليات آثار تركي خود نگاشـته اسـت           مقدمه

نگارش مناجات مشخص نيست، اما با توجه به مطالـب مطروحـه آن بـه نظـر           
آيد تاليف آن در هنگامي رخ داده كه اميرعليشير ياراي آن يافتـه بـود بـه                  مي

يابـد، در نتيجـه بـا اعتـراف قلبـي بـه           هاي گوناگون دسـت      برآيندي از تجربه  
تقصيرات افزون خود در گذر عمر با پشيماني كامل روي توبه به درگـاه الهـي                

   . كرده است
ــه   فارســي ترجمــهدر  ــوايي كــه در ايــن دفتــر ب مناجــات اميرعليــشير ن

متفـاوت   از دو نـسخه      خوانندگان دوستدار ادب و عرفان پيشكش خواهد شد،       
اي كه مطابق با نسخه منتـشر شـده در            نسخه ست،بهره گرفته شده است، نخ    

و در  اسـت   ، چـاپ ازبكـستان، بـوده         مجموعه آثار اميرعليـشير    شانزدهمجلد  
تـوان از    به صورت آنلاين مـي    تاشكند تارنماي كتابخانه ملي اميرعليشير نوايي    

 انگليسي مناجات اميرعليشير نـوايي كـه         ترجمه   دوم، نسخه  3.آن سود جست  
شـناس   بازگردان آن از تركي جغتايي به انگليـسي توسـط پژوهـشگر و نـوايي              

 
 

موسـسه  ، مجلـه  »زنــدگي، شخـصيت ادبـي و آثـار    :  نـوايي عليشير«سدات آدي گوزل،     .1
 .114، ص)م2003 (9، ش19، سمطالعات ترك

 مشتمل بـر شـرح زنـدگاني،        -)فاني ( نوايي شير  ليمحمديعقوب واحدي جوزجاني، اميرع    .2
 .39 ص،)1446انجمن تاريخ، : كابل (آثار عمراني، مولفات و نمونه نظم و نثر او،

  :جهت دسترسي نگاه كنيد به .3
http://navoi.natlib.uz/uz/muhokamat_ul_lugatayn_mezon_ul_avzon_tarixi
_anbiyo_va_hukamo_tarixi_muluki_ajam_arbain_siroj_ul_muslimin_mu
nojot_risolai_tiyr_andoxtan_un_oltinchi_tom/munojot/ 



 مناجات  ن 

   .آوا انجام پذيرفته است تبار، سيومه غني ازبك
شايسته و بايسته است ياد شود، متن مناجات اميرعليشير نوايي سرشار از            

ايـن مهـم و در راسـتاي     و نظر بـه    1واژگان و اصطلاحات عربي و فارسي است      
حفظ اصالت اثر كوشيده شد تمامي لغـات عربـي و فارسـي مـتن بـه صـورت            
عيني در برگردان فارسي مورد كاربرد قـرار گيرنـد و بـدين روي از جـايگزين                

همچنـين  . معنـا خـودداري ورزيـده شـد        ها با كلمات مترادف و هـم       كردن آن 
حات و عبـارات نيـاز بـه        ها، اصـلا   تر واژه  هرگاه كه احساس گرديد درك دقيق     

ها به صورت پاورقي انجام پذيرفت       توضيح و تشريح دارد، حاشيه نويسي بر آن       
افزون بر مـوارد  . تا خواننده به آساني فحواي سخن اميرعليشير نوايي را دريابد    

ده و   كه بـوده، چـه كـر        نوايي جهت آن كه درك شود اميرعليشير     يادشده، به   
 اصـلي، چه آثار و تاثيراتي از خود بـه جـاي نهـاده اسـت نيـز پـيش از مـتن                      

  . آمده استاوپيشگفتاري به نسبت كوتاه درباره شرح احوال 
هاي استادان، سروران و      و كمك   ها فراهم آمدن اين دفتر مرهون راهنمايي     

 ـ اي هر قدر هم كوتاه باشد نمـي   دوستاني چند بوده است و چنين مقدمه       د توان
 مهـم شناسي و سپاس نسبت به آناني كه در حصول ايـن             از عرض مراتب حق   

هاي گسترده آقايان حـضرت      رساني ياريويژه   به. اند خالي بماند   رسان بوده  مدد
زاده رياست    و جناب دكتر محمدشريف ملك     دكتر محمدحسين بياتي   االله آيت

بـا  كه انتشار ايـن اثـر تنهـا          اه عدالت معزز و معاونت محترم امور علمي دانشگ      
، فراموش شـدني    گرديد  و ميسر   محقق آن بزرگواران  انديشي  و نيك  بلندنظري

 
 

براي آگـاهي   . شود البته اين خصيصه و ويژگي در تمامي آثار تركي اميرعليشير ديده مي            .1
نعمتي ليمـايي، بررسـي زنـدگي سياسـي و واكـاوي كارنامـه علمـي،                : بيشتر بنگريد به  

 .163-165جتماعي و اقتصادي اميرعليشير نوايي، ص فرهنگي، ا



  س   ديباچه

 سپاس و سر تكريم و تعظيم فرود آوردن در برابر بذل توجه و عنايـت                 .نيست
توان  هاي افزونشان مي   كه به جبران مهرورزي   اين عزيزان كمترين كاري است      

  .انجام داد
   مهدي قاسم نيا- ي ليمائيامير نعمت

  1395 مهرتهران، 
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   نواييشرح احوال اميرعليشير

   نواييشرح احوال اميرعليشير: گفتار پيش
 844ضان سـال     رم 17ورزي كه در     اميرعليشيرنوايي فرهنگمرد و سياست   

 چـشم بـه جهـان       در هـرات   )م1441 فوريـه    9/ خ  .. ه ـ819 بهمن   29 (ق.هـ
 3/خ. هـ ـ879 بهمـن 23 (ق. هـ ـ 906الآخـر سـال       جمـادي  12و در     1برگشود
هـاي    از شخـصيت 2در همين شـهر ديـده بـر دنيـا فروبـست،           ) م1501ژانويه  
وي كـه بـه     . آيـد   به شمار مـي    هاي فرمانروايي تيموريان    واپسين دهه  ةبرجست

زيـست، واجـد جايگـاهي پرفـراز و           مـي  روزگار پادشاهي سلطان حسين بايقرا    
آنچه موجب دستيابي وي به چنين جايگاهي شده        .  است رفعت در تاريخ ايران   

  .توان در چند مورد خلاصه داشت را مي
  . نه در آوردگاه سياست حضور توانمندا-1
  . ارسيف و  نگارش و سرايش آثار فراوان به دو زبان تركي-2
  .هاي علم، ادب و هنر  پشتيباني افزون و گسترده از كنشگران عرصه-3
  . بسيارةالمنفع  خدمات و اقدامات عام-4

به ديگر سخن، شخصيت چنـدوجهي و نقـش پررنـگ و تاثيرگـذاري كـه                
 
 

،  نـوايي  شـير   شرح احوال اميـر علـي     : الاخلاق  مكارم،  الدين خواندمير   الدين بن همام    غياث .1
  . 49، ص )1378ميراث مكتوب، : تهران (مقدمه و تصحيح و تعليق محمداكبر عشيق

  .162همان، ص .2



 مناجات  2

 در تمامي رخدادهاي سياسي، فرهنگـي، اجتمـاعي عهـد خـويش             اميرعليشير
نواز است كـه عطـف توجـه پژوهـشگران را در جـاي               ايفا نموده، چندان چشم   

جاي جهان باعث شده و از اين رهگذر، شمار فراواني مقالـه و كتـاب از سـوي       
هـا   در خلال اين سال   ...  و   ، روس ، ترك ، ازبك ، افغان محققان غربي، پاكستاني  

  . منتشر گشته است و اسلام پرآوازه تاريخ ايرانة اين چهرةدربار
نمايد، اين كوتاه جستار را گنجايش آن نيست كـه بـه هـر               آنچه هويدا مي  

، افكار و عملكرد او پيوستگي دارد، پرداختـه شـود     شيرآنچه با زندگي امير علي    
 سـنگين  ةو از اين روي سوداي آن نيز به سر نخواهد بود كه به كشيدن كبـاد       

با وجود اين، تـا بـدان جـا كـه يـارا باشـد تـلاش        . اين كار سترگ اقدام گردد   
 بـه اجمـال و در       هـاي زنـدگاني اميرعليـشير      ها و چگـونگي    خواهد شد چرايي  

  1. پيش گفته مورد بازبيني و واكاوي قرار گيردةچارچوب نكات چهارگان

  حضور توانمندانه در آوردگاه سياست

انـد    بازتـاب داده    به يادگار مانده از روزگاران پيشين      برابر با آنچه منابع تاريخي و ادبي      
همواره حضوري موثر و پركنش در عرصه سياست داشت و از ايـن               نوايي اميرعليشير

 امـارات   2روي در درازناي حيات سياسي خويش مناصب گوناگوني چون مهـرداري،          

 
 

بررسي زنـدگي  نعمتي ليمايي، :  نگاه كنيد به  نوايي باره اميرعليشير  براي آگاهي بيشتر در    .1
  .سياسي و واكاوي كارنامه علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اميرعليشير نوايي

الـدين    ، با مقدمه جلال   4، چ 4، ج السير  تاريخ حبيب ،  الدين خواندمير   الدين بن همام    غياث .2
، تـاريخ راقـم    ميرسيد شريف راقم سـمرقندي،       ، و 159، ص )1380خيام،: تهران (همايي

  . 141، ص)1380بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، : تهران (تصحيح منوچهر ستوده
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امـا آنچـه    . دار شـد    را عهـده   3 و حكومت استرآباد   2 حكومت هرات  1ديوان اعلا، 
ار افزونتـري   شخصيت وي را در سلسله مراتب قدرت آن روزگار اهميت و اعتب           

هاي زماني به عنوان نديم و مشاور اصلي         بخشيد آن بود كه در بيشتر برهه       مي
اين مهم همراه بـا آگـاهي   . شد ، شناخته ميپادشاه وقت، سلطان حسين بايقرا    

گشت  آموزي مجدانه بود، موجب مي     اندوزي و علم    سالها دانش  ةافزوني كه ثمر  
  .هايي موثر در آوردگاه سياست برنهد اماو همواره گ

 و عملكـرد او درجهـت تـدبير امـور           هـاي اميرعليـشير    ورزي تاثير سياست 
، تـاثير افـزون   ين آننخـست . تـوان بـازبيني نمـود    حكومت را از سه سوي مـي    

 هاي سياسي سـلطان حـسين بـايقرا       گيري ها و رهنمودهاي او بر تصميم      آموزه
دهند نـشان از     اي كه منابع در اختيار قرار مي       اطلاعات جسته و گريخته   . است

شـده از سـوي سـلطان نقـشي          هاي اعمال  آن دارد كه اميرعليشير در سياست     
چرايـي  . نموده است  تاثيرگذار در تمامي مراحل آن، از تصميم تا اجرا، ايفا مي          

ــشيع  ــافتن ت ــميت ني ــونگي رس ــي از   و چگ ــمي يك ــذهب رس ــوان م ــه عن  ب
سـپاري   هايي است كه بر اهميت نقش اميرعليشير و گوش         ترين نمونه  برجسته

برابر با تاريخ، بـايقرا كـه   . كند هاي او تاكيد مي  به مشاورهسلطان حسين بايقرا  
اي  در برهه 4 داشت، »پيوسته دست تولا به ولاى اهل بيت       «به تعبير خواندمير  

 
 

، ج  الصفا في سيره الانبيا و الملـوك و الخلفـا           اريخ روضه ت،  محمد بن خاوندشاه ميرخواند    .1
  .5726، ص)1385اساطير، : تهران (، تصحييح جمشيد كيانفر2، چ11

  .167، ص4، جالسير تاريخ حبيب، خواندمير .2

  .5759همان، ص .3
، اثـر  آراي شـاه اسـماعيل   در كتـاب عـالم  . 136، ص4، جالـسير   تـاريخ حبيـب   ،  خواندمير .4

 و  از دل و جـان شـيعه      « فـردي    ، نيز بايقرا  مذهب روزگار صفوي    نويسنده گمنام و شيعه   
� 
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) ع ( گانه شيعه  از زمان درصدد آن برآمد تا خطبه و سكه به نام امامان دوازده            
 برقرار دارد، اما بعضي از يارانش و از جمله نامدارترين آنان، اميرعليشير نـوايي        

 مهـم را   بايسته است ياد شود، مخالفت اميرعليـشير بـا ايـن    1.او را مانع شدند   
اي شـواهد تـاريخي      نبايد دليلي بر عناد او با مذهب شيعه برشمرد، زيـرا پـاره            

اش پايبندي چنـداني     هاي صوفيانه  بيانگر اين مهم است كه او به دليل گرايش        
 به يك   به هيچيك از مذاهب رسمي نداشت و به هر دو مذهب تشيع و تسنن             

 مخــالفتي را بــه گمــان بايــد بــا  او در چنــينة انگيــز2.نگريــست چــشم مــي
شـايد او   . سنجي حكـومتي در پيونـد پنداشـت        دورانديشي سياسي و مصلحت   

همانگونه كه امراي شيعي مذهب بويهي، بـه رغـم تـسلط كامـل بـر تختگـاه                  

                                                                                                             
� 

: براي آگاهي بيشتر بنگريد به. معرفي شده است» السلام غلام حضرت اميرالمومنين عليه
   ، بــا مقدمــه، تـصحيـح و تعليــق اصـغر منتظـر صـاحب،       3، چ شاه اسماعيلآراي  عالم

  .146 و ص140، ص )1388انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران (
ظهيرالدين محمد بابر پادشاه، بابرنامه موسوم به توزك بابري و فتوحات بابري در وقـايع                .1

ميرزامحمـد شـيرازي   : بمبئـي  (حالات و واردات احوال ظهيرالـدين محمـدبابر پادشـاه،         
  .104، ص)ق. هـ1308 الكتاب، ملك

و همچنين برخي ديگر از آثار او به روشني ايـن           ) ديوان فاني  (  اميرعليشير ديوان فارسي  .2
عارف و اديب برجسته    . سازند كه وي واجد تمايلات صوفيانه بوده است         مهم را هويدا مي   
، كه ميان او و اميرعليـشير رابطـه مـراد و             نورالدين عبدالرحمن جامي   سده نهم هجري،  

مريدي برقرار بود نيز اذعان داشته كه وي به طور رسمي به جرگـه صـوفيان نقـشبندي       
عليـشير  ديـوان امير ، اميرعليشير نوايي : براي آگاهي بيشتر بنگريد به    . پيوسته بوده است  

و مولانــا . 1375اساطيـــر، : فــرخ، تهـــران الــدين همايـــون ، بـــه اهتمـــام ركــننــوايي
، بــه تـصحيح و      القـدس   الانـس مـن حـضـرات       ، نفحـات عبدالرحمـن بـن احمـد جامي   

  . 4، ص)تا بي: كتابفروشي محمـودي: تهران (پـور مقدمـه و پيوست مهدي توحيدي
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، براي جلـوگيري از بـه خطـر افتـادن اركـان حكومـت،               ، بغداد خلفاي عباسي 
ي، را برنينداختنـد، در آن فكـر بـود كـه رسـميت يـافتن تـشيع                  خلافت سـن  

اشـاره  . تواند بهاي سنگيني چون اضمحلال سلطنت را در پي داشته باشـد            مي
، مبني بر اين كـه  آراي شاه اسماعيل  در كتاب عالم مولف ناشناس عصر صفوي   

خواهــد    توصيه نمـود اگــر پادشـاهي مـي         ايقراميرزا ب  اميرعليشير بـه حسين  
ايـن   اي مويـد  بــه گونـه  1»ها را به خاطر شريف راه ندهند       بايدكـه اين خيال  «

هاي مـذهبي     اميرعليشير بيش از آن كه با آرمان       ه و هدف  نكته است كه انگيز   
  .ته استهاي سياسي پيوند داش انديشي  مرتبط بوده باشد، با مصلحت

  در فرونشاندن آتش نبردهـاي داخلـي        اميرعليشير ي كه سزاي دوم، نقش به  
 در بـسياري از     گفتني است حكومـت سـلطان حـسين بـايقرا         . كرده است  ايفا  
هاي مدعيان    و گرفتار بلواي ناشي از شورش       هاي زماني دستخوش آشوب    برهه

انـد   براساس آنچه تاريخنگاران كلاسيك آن عهد گزارش داده       . بودتاج و تخت    
بـه  . ها با درايـت و شـجاعت اميرعليـشير خاتمـه يافـت             بسياري از اين آشوب   

 كـه بـه      محمـد  ، يادگـار ميـرزا    عنوان نمونه، ماجراي طغيان شاهزاده تيموري     
، حتي ياراي آن يافت،     ، پادشاه مقتدر آق قويونلو    نه حمايت اوزون حسن   پشتوا

 را فتح كنـد و فترتـي كوتـاه در سـلطنت او ايجـاد كنـد                  ، هرات تختگاه بايقرا 
ن زماني خاتمه يافت كه اميرعليشير خود به شخـصه وارد عرصـه شـد و ضـم                

هـايي چـون افـزودن بـر         هاي لازم به بايقرا، با به كار بستن شيوه         ارائه رهنمود 
سرعت حركت سپاهيان و رعايت اصـل غـافلگيري، نـه تنهـا توانـست بـدون                 

بلكه خود به شخـصه بـا تنـي چنـد از            ،  كمترين درگيري بر هرات تسلط يابد     

 
 

  .344، ص عيلآراي شاه اسما عالم .1
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   1 .ربند سازدلشگريان كه در پي او بودند موفق شد يادگار ميرزا را نيز در د
ــايقرا  در ايــن زمينــه، شــورش ــد ســلطان حــسين ب ، هــاي چنــدباره فرزن

نمايـد،    مـي   و روشـن   آنچه هويـدا  . توان گواه آورد   ، را نيز مي    ميرزا الزمان بديع
 را بـا چالـشي      بـايقرا ميـرزا    ينحـس الزمان، سلطنت     پياپي بديع  يها گري  ياغي

هـاي   گـري  هـا و ميـانجي     سهمگين و خطرناك روبرو نموده بود و اگـر تـلاش          
هـا بـه     ايـن رويـارويي   و فرجام واپسين     نبود هيچگاه نتيجه نهايي      اميرعليشير

  2 .انجاميد امضاي پيمان نامه صلح ميان پدر و پسر نمي
  در تركيـب و آرايـش نيروهـاي سياسـي           موثر اميرعليـشير   و سوم، حضور  

هـاي سياسـي را      ، پيوندهاي اميرعليشير با جريـان     نمايد آشكار مي آنچه  . است
او از هنگـام    .  محدود ساخت  توان تنها به روابطش با سلطان حسين بايقرا        نمي

اي بـه هـم پيوسـته از          و منظومـه     مجموعه ورودش به عرصه سياست در متن     
وي خـود را از چنـد جهـت بـراي ايفـاي نقـش          . روابط و پيوندها قرار داشـت     

، نخست آن كه دوسـت و همنـشين         .دانست اساسي در امور سياسي محق مي     
 بود كه از    اي از اشراف ترك     طبقه ةآمد، دوم آن كه نمايند     سلطان به شمار مي   

به سنت ديرين اميران ترك خواستار سهيم شدن هرچه بيشتر در           ديرباز و بنا    
 
 

 ، تـصحيح و مقدمـه غلامرضـا طباطبـايي مجـد     8، جتاريخ الفـي ،  ...قاضي احمد تتوي و      .1
، الـسير   تاريخ حبيب ،  و خواندمير . 5371، ص )1382انتشارات علمي و فرهنگي،     : تهران(
  .150، ص4ج

، 11الـصفا، ج  ، تاريخ روضه و ميرخواند . 249-250، ص 4، ج السير   حببيب تاريخ،  خواندمير .2
 دتا مـضطر    ها االله    مقدمه و پيوست   ،)تاريخ شاه اسماعيل   (جهانگشاي خاقان و  . 5849ص

، )م1986خ،  1364ق،  1406،   و پاكـستان    ايران مركز تحقيقات زبان فارسي   :  آباد اسلام(
 ،) و تركمانـان   تاريخ تيموريان  ( خلدبرينو محمديوسف واله اصفهاني قزويني،      . 320ص

  .662، ص)1379ميراث مكتوب، : تهران (به كوشش ميرهاشم محدث
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شد خود   مرديش موجب مي   قدرت بودند و سرآخر آن كه دانش وافر و فرهنگ         
بـا ايـن   . داشـت  را برتر و والاتر از هركسي بداند كه در امر سياست دخالت مي      

ن ورزا ها و اين دلايل او در بسياري اوقات در تعارضي سخت بـا سياسـت     زمينه
بود، وزيراني كه يكي در پي ديگـري         ويژه وزيران و ديوانسالاران مي     درگاه و به  

شايسته يادكرد است، عصر حكومت     . شدند رسيدند و سرنگون مي    به قدرت مي  
 بيش از ده وزيـر كوچـك و بـزرگ بـه خـود ديـد كـه از                 حسين بايقرا  سلطان

،  خـوافي الملـك  ، خواجه نظامنعيتوان به خواجه علي صا  ها مي  مشهورترين آن 
، اشـاره    و خواجه مجدالدين محمـد خـوافي        كرماني الدين محمد  خواجه افضل 

آنچه روشن است، اميرعليشير در فراز و فرود موقعيت سياسي و حتـي        . داشت
اي ايفـا   در چگونگي ادامه زندگي و حيات هر يك از اين وزيـران نقـش عمـده    

خواجه علي صانعي در پي اختلاف با اميرعليشير و حمايت بايقرا از             .نموده بود 
شايــان توجــه    . نجام به قتل رسيد   اميرعليشير از وزارت بركنار، زنداني و سرا      

 تنهــا بــه آزار و        بــا خواجــه علـي صـانعي        هاي اميرعليشيـر  است، مخالفت 
درباره آزار  . زنـدان وي نينجاميـده، بلكه بـه خانـدان او نيـز سرايت كرده بود          

تـه، امــا ايــن مهــم، از    و اذيت خاندان صانعي در منـابع چيـزي ذكـر نگـش       
، مراد و دوست اميرعليشير، بـدو نوشته و در آن درخواسـت  اي كـه جامي  نامه

، برادر خواجه علي، مورد تعدي و آزار واقع نگـردد،           الدين داشته، خواجه شهاب  
  : آيد به روشني برمي

، برادر مولانـا علـي      الدين گويند كه خواجه شهاب    چنين مي 
داشـت    را هرگز در اموري كـه تعلـق بـه بـرادر وي مـي            صانعي

بوده، بلكه در امور ديواني مطلقا مـدخل ننمـوده و            مدخلي نمي 
چندگاه است كه در زمره مخلـصان و مريـدان خـدمت مولانـا              

 مدظلـه در آمـده اسـت و بـه آن            الدين محمد تبادكاني   شمس
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طايفه محبت تمام دارد، اگـر چنانچـه عنايـت نمـوده، التفـات              
خاطر شريف به جانب وي دارند تا بر وي ظلـم و تعـدي نـرود،     

  1.نمايد دور نمي
از جملـه   « خـود     به تعبيـر خوانـدمير      خوافي الملك الدين نظام  خواجه قوام 

 در ابتدا از او براي سـرنگون      و اميرعليشير  2»مكان بود  يافتگان امير عالي   تربيت
سرانجامي   اما او نيز   3 از كرسي وزارت بهره جست،     ساختن خواجه علي صانعي   

انـد آن   برابر با آنچه منابع تاريخي بازتـاب داده    . ناري و مرگ نيافت   بهتر از برك  
انگيز بـراي وي حاصـل آيـد، اميرعليـشير           كس كه موجب شد سرگذشتي غم     

  : آمده چنين است،شرح ماجرا برابر با آنچه در تاريخ الفي. بوده است
 ساعي شـد تـا    الملك  در به همراه انداختن نظام     اميرعليشير

ــدان و     ــوع فرزن ــت و مجم ــساخت آرام نگرف ــوس ن او را محب
خويشان خواجه هر جا كه بودند گرفتار شدند و اموال بسيار از            
 سر كار ايشان بـه ديـوان واصـل شـد و در قلعـه اختيارالـدين                

 نخست فرزندان و خويـشاوندان خواجـه را در          ...محبوس شدند 
  4.و بعد از آن او را پوست كندند... نظرش به قتل آوردند

 
 

بـايف و   الـدين اورون    ، تصحيح عصام  ها و منشئات جامي     نامه،  نورالدين عبدالرحمن جامي   .1
  . 38، ص)1378ميراث مكتوب، :تهران (اسرار رحمانوف

نوشته  ، نسخه دستالاخبار في احوال الاخيار خلاصه، الدين خواندمير الدين بن همام غياث .2
  .345ص. اسلاميكتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي 

  سعيد نفيسية، با نصحيح و مقدم2چ ،دستورالوزراء، الدين خواندمير الدين بن همام غياث .3
   .419، ص)ش2535اقبال، : تهران(

  .5390، ص8، جتاريخ الفي، ...تتوي و  .4
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 ، در دوران حكومت سلطان حسين بايقرا       كرماني الدين محمد  خواجه افضل 
 از جملـه    1 رت تكيـه زد   دوبار و در دو برهه زماني جداگانه به بر كرسـي صـدا            

 هـاي اميرعليـشير    عوامل اصلي دخيـل در وزارت يـافتن او را بايـد پـشتيباني             
لوح دل را به نقـوش اخـلاص و دولتخـواهي            «دانست، زيرا به گفته خواندمير    

 الدولـه و الـدين عليـشير       ضمير نظـام   مقرب حضرت پادشاهي يعني اميرصافي    
 و از اين روي اميرعليشير تا آن زمان كـه زنـده بـود از             2بود» آراسته گردانيده 

درپنـاه عاطفـت خـويش مـاوي        «حمايت وي دست برنداشت و او را همـواره          
الـدين از صـدارت معـزول        افزون بر اين بدان هنگام كه خواجـه افـضل         . 3»داد

، سوداي قـتلش را بـه       گشت و وزير جانشين، خواجه مجدالدين محمد خوافي       
هـايي بخردانـه خـويش او را از مـرگ            پروراند، اميرعليـشير بـا راهنمـايي       سر  

  4.رهانيد
، خواجه مجدالدين محمد با برگمارده شدن به جانشيني يـار اميرعليـشير           

ا خوي اميرعليشير را بـا او       دار مقام وزارت گرديد، ام     الدين، عهده  خواجه افضل 
وقفـه اميرعليـشير    تكاپوهاي بي. كژ افتاد و در جستجوي راه نابودي وي برآمد   

و ديگر كساني كه با خواجه مجدالدين در تضاد بودند، سرانجامش آن شد كـه     
خواجـه مجدالـدين چنـدگاهي    « صلاح ملك در آن بيند       سلطان حسين بايقرا  

مات سركار سلطنت دخل ننمايـد و پـيش از آن كـه مهـم بـه اضـطرار               در مه 

 
 

  . 433 و 407، صدستورالوزرا، خواندمير .1
  .434همان، ص .2
  .435همان، ص .3
  .5765، ص11، جالصفا تاريخ روضه، ميرخواند .4
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 كنـاره جـستن     1.»انجامد از روي اختيار از اشتغال ملك و مال اسـتعفا نمايـد            
سخن گفتن از معايـب     . خواجه مجدالدين نيز منجر به پايان يافتن ماجرا نشد        

وي نزد سلطان و هنگفت جلوه دادن ثروتش از سـوي بـدخواهان راهـي شـد                 
، نيز بنا به     خوافي الملك خواجه نظام . ي تحريك سلطان بر ضد وزير معزول      برا

. آزاري كه از خواجه مجدالدين محمد ديده بود درصدد برآمد انتقام بازسـتاند            
اي  ها نتيجه داد و سلطان بر آن شد تا به گونه           ها و نمامي   چيني سرانجام سخن 

اي تـشكيل    بنابراين جلسه محاكمه  . شديدتر با خواجه مجدالدين برخورد كند     
گـويي بـه     در جريان محاكمه، به اعتراف مورخان آن عهـد، وي در پاسـخ            . شد

 بـا تمـام ايـن اوصـاف نتيجـه      2.»هاي نيك گفـت   جواب«اتهامات موفق بود و     
جه قـرار  نهايي محاكمه آن شد كه اموال وي مصادره و خودش نيز مورد شـكن   

خواجـه مجدالـدين، پـس از    . گيرد تا دارايي و ثروت پنهانش را نيز فاش سازد 
 نخـست در    ةهاي دهشتناك جان سالم به در بـرد، در وهل ـ          آن كه از  شكنجه    

 رفـت و از     اي دنج پنهان شد، آنگاه از بيراهه و از راه بيابـان بـه كرمـان                گوشه
  3. درگذشت حجازآنجا رهسپار حج شد، اما در مسير

  ارسيف و  فراوان به دو زبان تركينگارش و سرايش آثار

 از جمله پركارترين نويسندگان و سرايندگان روزگار خويش          نوايي اميرعليشير
. رفـت گ هاي گسترده و متنـوعي را در بـر مـي           هاي او زمينه   حوزه فعاليت . بود

پژوهشگران معاصر، شمار آثار وي را دگرسان و از حدود سي تـا بـيش از نـود       
 
 

  .188، ص4، جالسير تاريخ حبيب، خواندمير .1
  .5790، ص11، جالصفا تاريخ روضه، ميرخواند .2
  .417-416، صدستورالوزراء، خواندمير .3
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 جدا از درستي يا نادرستي اعداد ياد شـده،  1.اند اثر منظوم و منثور، ذكر داشته   
آثار بازشناخته شده اميرعليشير، نشانگر تسلط چشمگير وي بر علـوم عـصر و              

  .پروري است نمايانگر مهارت افزون او در سخن
توان تقسيم و تفكيك      را از چند وجه و جهت مي       جموعه آثار اميرعليشير  م
بندي با عنايت به زبان نگارش اثـر         ترين و مهمترين آن، تقسيم     مشخص. نمود
نمايد، اميرعليشير براي نگـارش آثـار خـود از دو زبـان،              آنچه هويدا مي  . است
جسته است، اما توجـه فـراوان اميرعليـشير بـه            ، سود    و فارسي   جغتايي تركي

زبان تركي سبب شده تا شمار آثار تركي او بسي فزونتر از تعداد آثـار فارسـي                 
هايي چند نيز مبني بـر آن وجـود دارد كـه اميرعليـشير بـه                 روايت. وي باشد 

 بـا وجـود ايـن، مـداركي كـه           2. نيز آثاري آفريده است     و پشتو  هاي عربي  زبان

 
 

آميـز     به صورتي اغراق    و بلين  29 نمونه حسين محمد زاده صديق، شمار آنها را          به عنوان  .1
، اللغتـين   محاكمـه ،   نـوايي  اميرعليشير: بنگريد به .  ياد كرده است   92و به يقين نادرست     

و . 17ص   ،)1387اختـر،   : تهران ( ديقمقدمه و تصحيح و تحشيه حسين محمدزاده ص       
هاي اسلامي   و مطالعه مالكيت در سرزمينمطالعه زندگي و ادبيات امير عليشير    بلين،  . م
  .21ص ،.)م1861نا،  بي: پاريس (،ويژه تركيه به

اي مدعي آن شده كه در فهرست كتب خطي و            در مقاله  پژوه افغان   شاغلي مخمور، تاريخ   .2
اي خطي نام بـرده شـده         از نسخه ) كلكته (چاپي انجمن علمي ايشامك سوسايتي بنگال     

با وجـود ايـن خـود وي نيـز معتقـد      .  نام دارد نوايياست كه كليات پشتوي اميرعليشير 
زيرا نه .  بوده يا خيرير صاحب كلياتي به زبان پشتوباشد اميرعليش  است كه مشخص نمي   
بـراي  . اند  اي نداشته   نويسان نامدار در اين خصوص كمترين اشاره        اميرعليشير و نه تذكره   

 كليـات پـشتوي عليـشير     «شـاغلي مخمـور،     : آگاهي بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد بـه        
ــوايي ــا، »ن هــا چــون تــذكره  در برخــي تــذكره. 32-31، ص)1325ثــور (160، شآريان
اما . سروده است  نيز شعر ميالشعرا واله داغستاني نيز آمده كه اميرعليشير به عربي رياض

� 
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ها تاييد نمود، تـا بـه امـروز يافـت            بتوان دعاوي اين چنيني را با استناد به آن        
نويـسان و رويـدادنگاران      نشده و بنابراين بهتر آن است، بـه پيـروي از تـذكره            

مچنـان  خواندنـد، از وي ه     كه اميرعليشير را ذواللسانين، مي     روزگاران پيشين، 
  . دوزبانه، ياد گرددةبا عنوان شاعر و نويسند

 و  هاي خـود در هـر دو زبـان تركـي            در آثار مختلف به توانايي     اميرعليشير
توان قطعه شعري را گـواه آورد كـه          از آن جمله مي   .  اشاره داشته است   فارسي

 در اين شعر، اميرعليـشير بـه خودسـتايي          .در ديوان فارسي وي مضبوط است     
 خود در سرايش و نگارش به اين دو زبان، بسي نازيـده و               پرداخته و به مهارت   

  :فخر فروخته است
  حد است  بيمعني شيرين و رنگينم به تركي

   هم لعل و درهاي ثمين گــر بنگريفارسي
  ام گشـودهخـن بـت بـازار سـگـوييـا در راس

  يك طرف دكان قنادي و يك سـو زرگـري
  ر گدا كالا كجا داند خريـدـها ه انـزين دك

  1زانكه بـاشد اغنيـا اين نقدهــا را مشتـري
شايان يادكرد است، برخي پژوهشگران كنوني چنين نازيدني را نپسنديده          

                                                                                                             
� 

آنچه آشكار است تا به امروز هيچ اثري از اميرعليشير كه به عربي نگـارش يافتـه باشـد                   
الشعرا خود نيـز اذعـان داشـته كـه       رياض بايسته يادكرد است نگارنده   . پيدا نگشته است  

: براي آگاهي بيـشتر در ايـن بـاره نگـاه كنيـد بـه              . است» اشعار عربي او را فقير نديده     «
، تصحيح و مقدمـه سـيد محـسن نـاجي     3، جالشعرا  تذكره رياض عليقلي واله داغستاني،    

  .1586ص، )1384اساطير، : تهران (نصرآبادي
  .327، ص نوايياميرعليشيرديوان ، نوايي .1
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 او  ةهـاي خودسـتايان    زيپـردا   را نه واقعيـت، بلكـه خيـال        و دعوي اميرعليشير  
 ادب آن است كه    ة تاريخ و پهن   ةبرهان اين دسته از كاوشگران عرص     . اند دانسته

 قدرت خود را به نمـايش گذاشـته، بـالعكس، او    اميرعليشير تنها در آثار تركي   
ور بـه بـا   . وجه نتوانسته توانمندي خود را روي برگشايد        به هيچ  در آثار فارسي  

، از جملـه  ، حضور شاعري پرمايه چـون جـامي      پژوهشگر معاصر، شيرين بياني   
دلايل اصلي آن بوده كه اشعار فارسي اميرعليشير جاي بـه خـصوصي در ادب             

سـاخت كـه بيـشتر بـه       شايد اگر اميرعليشير خود را ملزم نمـي    1.فارسي نيابد 
داشـت، آثـاري     هت علمي و ادبي مقام شامخي نمي      تركي، كه تا آن زمان از ج      

سان ديگر شاعران و نويـسندگان برابـر بـا رسـم             به سلك نگارش در آورد و به      
نمود، جايگاهي والاتـر از آنچـه    سرايي مي نگاشت و سخن مرسوم به فارسي مي 

  .شد اكنون در ادب فارسي دارد، را دارا مي
وان بـا كمـك آن رسـائل        ت ـ اي است كه مي    موضوع و محتوا ديگر مشخصه    

تـوان   از اين منظـر مـي     . بندي نمود  هاي مختلفي دسته    را در گروه   اميرعليشير
  :آثار اميرعليشير را به شرح زير تفكيك نمود

  .آثار ادبي: الف
  .آثار تاريخي: ب

 
 

. 285ص، )1387اساطير، : تهران (اي رو به تاريخ     پنجره،  )اسلامي ندوشن  ( شيرين بياني  .1
ي  را در زمـره ادبـا  ، سيدمحمد عبداالله نيز بر آنـان كـه اميرعليـشير        پژوهشگر پاكستاني 
در ايـن مـورد دخـل       «اند انتقاد روا داشته و اذعـان داشـته             قرار داده  بزرگ زبان فارسي  

: بـراي آگـاهي بيـشتر بنگريـد بـه         . »عقيدت به مراتب بيشتر است تا واقعيت و حقيقت        
، ترجمـه سـرور گويـا    » هجـري 9وزير معروف افغانـستان در قـرن       «سيدمحمد عبداالله،   

  .77-76، ص)1313ارديبهشت  (11، ش1، س كابلاعتمادي، 
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  .آثار رجالي: ج
  .آثار فني و هنري:  د

  آثار اخلاقي: هـ
  . آثار مذهبي:و
  . عرفانيآثار: ز
  1.آثار اسنادي: ح

 بندي يادشده يكايـك آثـار اميرعليـشير        گفتني است، در چارچوب تقسيم    
معرفي خواهند شد و البته در اين راستا از توجه بـه زبـان نگارشـي هريـك از      

هـا   افزون بر اين، به برخي آثاري كه نگـارش آن         . آنها نيز غفلت نخواهد گشت    
  . منتسب است هم نگاهي گذرا افكنده خواهد شدبه اميرعليشير

  آثار ادبي: الف

گيرنـد    آثار ادبي وي جاي مـي      ة كه در دست   هاي اميرعليشير  آن گروه از كتاب   
هــا و  هــا از جملــه مــشهورترين نگاشــته بــه نــسبت پرشــمارند و برخــي از آن

در ميـان آثـار ادبـي       بايسته يـادكرد اسـت،      . آيند هاي وي به شمار مي     سروده
هايي كه با فنـون ادبـي مـرتبط          هاي اشعار، كتاب   اميرعليشير، افزون بر ديوان   

  . باشند نيز وجود دارد مي
 اسـت،   اميرعليـشير ، عنوان ديوان تركـي   المعالي خزائن:  ديوان اشعار تركي   -1

 
 

 بندي نسبي است، زيـرا بـسياري از آثـار اميرعليـشير     بايسته يادكرد است اينگونه تقسيم   .1
 او  و فارسـي هـاي تركـي   به عنوان نمونه بخش اعظـم ابيـات ديـوان    . چندوجهي هستند 

 او نيـز چنـين اسـت،     تند، نخـستين مجلـد از خمـسه       دربرگيرنده مفاهيم عرفـاني هـس     
الوصف هـيچ يـك از ايـن آثـار در زمـره آثـار عرفـاني او قـرار داده نـشد، چـرا كـه                             مع

  .رسيد هاي عرفاني آنها به نظر مي ها دوچندان مشهودتر از ويژگي هاي ادبي آن شاخصه
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اميرعليـشير در ابتـدا   . ه خود از چهار ديوان جداگانه تشكيل يافته اسـت   ك
، تدوين نموده بود كه گويـا        و نوادرالنهايه  البدايه هاي، بدايع  دو ديوان با نام   

-1488/خ. هـ ـ 866-867 (ق. هـ ـ 893تاريخ تدوين اين دومـي بـه سـال          
هـا وي     و آنچـه روشـن اسـت، زان پـس، تـا مـدت              گـشته  بازمي) م1487

اميرعليـشير،  . هيچگونه ديواني از اشعار نوسروده خويش مدون نداشته بود     
، به تدويني نو دسـت     اش، جامي  سرانجام به پيشنهاد دوست و مراد ديرينه      

وي دو ديوان ياد شده و اشعاري كه در پي آن سروده بود را از نـو و            . يازيد
المعالي، مـدون سـاخت و بـراي         الب چهار ديوان با عنوان كلي، خزائن      در ق 

برخي پژوهشگران بر   . هاي چهارگانه نيز نامي جدا برگزيد      هر يك از ديوان   
آن باورند كه انجام اين كار از سوي اميرعليشير به توصيه، سلطان حـسين    

ــايقرا ــوده اســتب ــاب، الوصــف، شــرحي كــه مــع 1.، ب ــشير در كت  اميرعلي
المعـالي ايـراد     ، درباره چگونگي و چرايي تـدوين خـزائن        المتحيرين  خمسه

 مـراد  نهد كه اين كار به سـفارش  داشته، جاي هيچگونه ترديدي باقي نمي  
تـرين شـاعر     گمان برجـسته    كه بي   جامي و مرشد او، نورالدين عبدالرحمن    

  2. صورت پذيرفته استآمد، آن روزگار به شمار مي
 
 

رايزني فرهنگي جمهوري اسـلامي     : راآنكا (، دفتر اول  گوي  تركان پارسي پور،    اصغر دلبري  .1
  .19، صاللغتين مقدمه محاكمه، و محمدزاده صديق .21، ص)1390، ايران

، ترجمه  متحيرينال  خمسه،   نوايي اميرعليشير: براي آگاهي بيشتر در اين زمينه بنگريد به        .2
فرهنگـستان زبـان و ادب      : تهـران (،  جواني، به كوشش مهدي فرهـاني منفـرد       خمحمد ن 
 گفتنـي اسـت،  . 36-35، ص)1381 نامه فرهنگستان، خـرداد  12، ضميمه شماره    فارسي

 و  البدايـه   بـدايع  دو كتـاب      بر آن باور است كه تدوين      ، واحدي جوزجاني  پژوهشگر افغان 
 انجام گرفته است، اما وي درباره چگونگي  حسين بايقرا به درخواست سلطاننوادرالنهايه

واحـدي  : بنگريـد بـه   . ز نداشـته اسـت     هيچگونه نظري ابـرا    المعالي  مدون نمودن خزائن  
� 
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:  بـه ترتيـب عبـارت اسـت از         المعـالي  هاي چهارگانـه خـزائن     اسامي ديوان 
 1.الكبر  و فوايدالوسط ، بدايع، نوادرالشبابالصغر غرائب

تاريخ دقيق تدوين اين اثر كـه بـه ديـوان فـاني نيـز               :  فارسي  ديوان اشعار  -2
نمايد، اين ديـوان،     اشتهار دارد، چندان مشخص نيست، اما آنچه هويدا مي        

پردازي خـويش تـا بـه         از نخستين روزهاي نظم    اشعاري را كه اميرعليشير   
 2.روزگار كهولت سروده است، در بر دارد

 ق.هـ ـ 888 هـاي   نوايي در حدفاصـل سـال      اميرعليشير:  يا پنجگانه  خمسه -3
-1486/خ. هـ ـ 863-864 (ق. ه ـ890تا) م1483-1484/ خ.هـ862-861(

او .  سرود كه، خمسه، نام گرفـت اي به تركي گانه هاي پنج  ، مثنوي )م1485
، ليلي و   ، فرهاد و شيرين   الابرار هاي حيرت  وياين اثر را كه دربرگيرنده مثن     

سـرايان    است با الهام گرفتن از پارسي       و سد اسكندري    سيار ة، سبع مجنون
 مـشهور   گنج  و به تقليد از پنج     رخسرو دهلوي  و امي  ، نظامي گنجوي   پرآوازه

  . آن دو سرود

                                                                                                             
� 

  .77، صفاني ( نواييشير اميرعليجوزجاني، 
 / تاشـكند   نـوايي  امـا كتابخانـه ملـي اميرعليـشير       .  منتشر نشده است   اين كتاب در ايران    .1

بـراي  . تمامي آثار اميرعليشير را به صـورت آنلايـن در دسـترس نهـاده اسـت        ازبكستان
  :مطالعه اين كتاب و همچنين ديگر آثار اميرعليشير به نشاني زير مراجعه فرماييد

http://navoi.natlib.uz/uz/ 
ونفرخ الـدين همـاي    به همت ركنهاي پيشين ذكر آن شد، در ايران اين اثر كه در پانويس   .2

بـه عنـوان    . هايي است   نمايد واجد نواقص و كاستي      منتشر شده است اما آنچه آشكار مي      
  كه در نـسخه چـاپ تاشـكند      نمونه در آن تنها يك قصيده از قصايد دهگانه اميرعليشير         

  .شود وجود دارد، ديده مي
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ــه-4 ــين  محاكم ــال   : اللغت ـــه در س ــاب ك ــن كت ــ905اي  878-879 (ق.ـ ه
رش يافته، از    نگا  به زبان تركي   از سـوي اميرعليشير  ) م1499-1500/خ.هـ

بخـشي  دهنـدة    و نشان مطالب اين كتاب نمايانگر     . ديگر آثار منثور او است    
هاي اميرعليشير در دفاع و حمايت از زبــان تركـي در             از مهمترين تـلاش  
 دو زبـان    كوشيــده مجدانـه    ،وي در اين رسالـه   .  است برابـر زبـان فارسي  

و مقايسـه قرار دهـد و بــا دسـت         تركي و فارسي را در تـرازوي سنجـش        
هايي چند، به ظن قاطع اعـلام داشـته       يازيدن بـه طرح مباحث و استدلال     

 1. دارد و سروريكه تركي بر فارسي برتري

اين اثر كه نخستين كتاب تاريخ ادبيـات بـه زبـان            : النفائس  تذكره مجالس  -5
 897آيد، بـه سـال     به شمار ميمنثور اميرعليشير و مهمترين تاليف  تركي

 
 

اي انتشار پذيرفتـه در    آن سالها پيش توسط تورخان گنجه   اين كتاب كه برگردان فارسي     .1
 منتـشر شـده     تاكنون چندين بـار در ايـران      . ساليان اخير دوبار فرصت چاپ يافته است      

، مقدمه و تصحيح اللغتين محاكمه،  نوايياميرعليشير: براي آگاهي بيشتر بنگريد به. است
و اميرعليــشير نــوايي، ). 1387اختــر، : تهــران ( و تحــشيه حــسين محمــدزاده صــديق

انديـشه نـو،   : تهـران  (اي، به اهتمـام رقيـه نـوري        ، ترجمه تورخان گنجه   اللغتين  محاكمه
اب حرف و   گفتني است درباره درستي يا نادرستي دعاوي اميرعليشير در اين كت          ).1387

نعمتـي ليمـايي، بررسـي زنـدگي        : براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به     . حديث فراوان است  
سياسي و واكاوي كارنامه علمـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتـصادي اميرعليـشير نـوايي،               

ــايي،  . 139-168ص ــي ليم ــر نعمت ــاب    «و امي ــوايي در كت ــاوي ن ــد دع ــازبيني و نق ب
هـا، آثـار و خـدمات        المللـي انديـشه    يش بـين  ، مجموعـه مقـالات همـا      »اللغتين محاكمه

دانـشگاه فردوسـي،    : مـشهد  (اميرعليشير نوايي، به كوشش مهدخت پورخالقي چترودي      
  .2243-2284ص) 1394
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 اميرعليشير،  1.نگارش يافته است  ) م1491-1492/خ. ه ـ870-871 (ق.ـه
كه از اوان سلطنت حضرت     «در اين كتاب به ذكر نام و شرح آثار شاعراني           

صر خود، عهـد سـلطان      ، تا به روزگار معا    خاقان سعيد مغفور، شاهرخ ميرزا    
  شايسته است يادآوري شـود،   2.اند، پرداخته است   زيسته مي» حسين ميرزا، 

سراياني كه اميرعليشير در اين كتاب از آنـان يـاد نمـوده،     شماري از سخن  
   3.اند سرا، بوده تركي

 است و پژوهندگان را دربـاره       از جمله آثار منثور اميرعليشير    : الاوزان  ميزان -6
برخي زمـان نگـارش آن را كـه بـه           . زمان نگارش آن اختلاف، بسيار است     

 4،  نگاشته شده، در واپـسين سـاليان زنـدگي اميرعليـشير پنداشـته             تركي
-1493/ق. هـ ـ 871-872 (ق.ـ ه ـ 898گروهي، تاريخ تـاليف آن را سـال         

هاي پـس از ايـن       دوين آن را به سال     و شماري نيز ايام ت     5دانسته،) 1492
هـاي اميرعليـشير در ايـن        نوشـته  آنچه روشن اسـت،        6.اند سال ربط داده  

 7 .كتاب، با فن عروض پيوستگي دارد

 
 

: بنگريــد بــه.  منتــشر شــده اســت متفــاوت از ايــن كتــاب در ايــراندو ترجمــه فارســي .1
: تهـران  (اصغر حكمت   ، به سعي و اهتمام علي     النفائس   مجالس ، تذكره  نوايي شير  اميرعلي

  ).1363كتابخانه منوچهري، 
  . 32، صالمتحيرين خمسه، و نوايي. 83، صالاخلاق مكارم، خواندمير .2
هماننـد خـود    سرودند و بـه ديگـر سـخن     سرايان به پارسي نيز شعر مي       بيشتر اين تركي   .3

  .  ذواللسانين بودنداميرعليشير
  . 175ص ،)تا بي، اتُاكن: استانبول (3، جتاريخ ادبيات تركم، فواد، كوپرولو،  .4
  .106، ص)1965نا،  آنكارا، بي (1، ج نواييعليشير، آگاه سري لوند .5
  .39، ص1، دگوي تركان پارسيپور،  دلبري .6
اميرعليـشير نـوايي،    : بنگريـد بـه   . ترجمه فارسي اين كتاب در ايران منتشر شـده اسـت           .7

� 
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 نگارش يافته و برخـي  حجم و مختصر كه به فارسي      اين كتاب كم  :  مفردات -7
 انـد،   پنداشـته  اهي آن را متني تركي    پژوهشگران به نادرست و از روي ناآگ      

 سـرايي و  اي است به نثر و در آن در باب قواعـد معمـاگويي و معمـا       رساله
تـاريخ نگـارش   . گشايي از معميات، مطالبي تقرير گشته است  چگونگي گره 

آن چندان مشخص نيست و در متن كتاب نيز چيـزي دربـاره آن نيامـده                
المتحيـرين آورده،     در خمـسه   ود اين، شرحي كـه اميرعليـشير      با وج . است

نماشگر آن است كه در زمان نگـارش ايـن كتـاب، نورالـدين عبـدالرحمن           
، در بنابراين چون درگذشـت جـامي  . ، هنوز در قيد حيات بوده است    جامي

هـشتم  / خ. هـ ـ 871بيست و هفـتم آبـان        (ق. ه ـ898هفدهم محرم سال    
رخ داده، ناگزير تـاليف ايـن كتـاب از سـوي اميرعليـشير              ) م1492نوامبر  

  .بايست پيش از اين تاريخ انجام گرفته باشد مي
كـردم   ، فكر مي  روزي فقير، در موضعي در موضوع فن معما       

، و  يـزدي  الـدين علـي    هايي كه استاد فن، مولانا شرف      كه رساله 
انـد قواعـد و اصـلاحات ايـن علـم را             ديگران در اين باب نوشته    
اند كه مبتديان باذوق را هـم بـه كـار          مشروح و مرتب ادا نكرده    

در اين بين حضرت مولانا تشريف آوردند، استقبال كرده و          . آيد
آنچه بـه   تهنيت ورود عرض كردم، پس از تسكين و استراحت،          

فرمودنــد جــاي . خيــال آمــده بــود، خدمتــشان اظهــار داشــتم
اي تهيـه خـواهم      تشويش نيست كه من در  اين موضوع رساله        

بعد از دو سه روز، منظومه مختصري كه تحرير شده بود،           . نمود

                                                                                                             
� 

  ). 1393تكدرخت، : نتهرا (الاوزان، ترجمه و تصحيح حسين محمدزاده صديق ميزان
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چون خيلي دقيق بود و بـه غايـت         . به اين فقير عنايت فرمودند    
ستم كه ديگر سـهل     به اختصار كوشيده بودند، بنده اجازت خوا      

پس از تحصيل اجازه رساله موسومه بـه،     . تر نوشته شود   و آسان 
مورد تحسين شد   . ، را نوشته، به حضور ايشان فرستادم      مفردات

  1.و مولانازاده را به درس آن مشغول داشتند
  :شود  با دو بيت شعر زير آغاز ميرساله مفردات

  رحمــن الرحيــم االله ال سـمـب
  نـامـه فتـحست ز حـي قديـم

  يه در اسم مسماست اينــتعم
  2ت ايـنــاالله االله چــه معمـاس

در اين كتاب، كه برخي پژوهشگران به نادرسـت و از روي ناآگـاهي آن را                
تحميديـه،  ، خبـري از   برخلاف ديگر آثار اميرعليشير 3اند،  پنداشته ي تركي متن

مقدمه كوتاهي كه اميرعليشير بر اين اثر خويش        .  و مدح نيست   نعت، مناجات 
وي در اين مقدمـه     . ، است نگاشته، درباره موضوع اصلي بحث، يعني فن، معما       

از سبب تاليف هم سخن گفته و اظهـار داشـته كـه هـدف او از ايـن كـار نـه                       
 بيشتر درك و فهم كودكان و مبتـديان از مفهـوم،            جستن اهل بينش، كه    بهره

  :معما، بوده است

 
 

  .33، صالمتحيرين خمسه، نوايي .1
، با مقدمـه، تـصحيح، توضـيح و تحـشيه          )در فن معما   (اميرعليشير نوايي، رساله مفردات    .2

 .68، ص)1394مشكوه دانش، : تهران (نيا امير نعمتي ليمايي و مهدي قاسم

  نـوايي   اميرعليـشير  شـرح احـوال و آثـار فارسـي        شـگفته،   : نيد به به عنوان نمونه نگاه ك     .3
  .221، صمتخلص به فاني
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دارد كه ايـن زمـان لطـف و دوران     بعد چنين معروض مي  و
 شايع گشته بود و لطافت و دقت آن از حد           شريف كه علم معما   

گذشته و خواطر اطفال خردسال و اتراك هوسناك بدان مايـل           
كل، به خاطر فاتر چنان رسـيد      و از غايت نازكي دريافت آن مش      

كه محقر مختصري ترتيب داده شود و در هـر قاعـده از قواعـد          
 چند مقصور به توضيح آن آورده آيد، خالي از تكلـف و             معمايي

زيبايي و عاري از زيب معني شعري و معمايي و در آن كوشـيد     
ه كه در توضيح هر قاعده معمايي كه آورده شود غيـر آن قاعـد             

را در آن معما دخلي نباشد، مگر آن كه مذكور شده باشد و بـه          
حقيقت آن اطلاع افتاده به جز يك يا دو قاعده كه از ايـراد آن               

الواقـع   ناظم را گريز نيست و در اجتناب از آن تدبير نـي و فـي              
رسـد و   مبتدي را از ادراك آن كلفتي و ذهنش را مشقتي نمـي           

يـست كـه در سـلك رسـايل         اگرچه اين مختصر را قابليت آن ن      
درآيد و اين محقر را صلاحيت آن ني كه به چشم اهـل بيـنش    
درنمايد و ليكن بـه جهـت تـسهيل اعمـال خوانـدن اطفـال را                

   1.شايد
، پرداختـه و     به بازتعريفي از فن ادبي، معما      در پي اين مقدمه، اميرعليشير    

ن كه حروف اسمي از وي حاصل شـود، بـه همـان        موزو«آن را كلامي خوانده     
ترتيب كه در اسم است، چنان كه طبع سليم حصولش را قبول نمايد و ذهـن                

 او پس از اين تعريـف، بـه توصـيف انـواع             2.»مستقيم به صحتش حكم فرمايد    
 
 

 .68نوايي، رساله مفردات، ص .1

  .68همان، ص .2
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معميات پرداخته و آن را به سه گونه تحصيلي، تكميلـي و تـسهيلي، تفكيـك               
هـايي   ها سطوري چند نگاشته و آنگاه به ذكر مثال  ننموده و درباره هريك از آ     

جداگانه براي هريك از اين انواع دگرسـان معميـات پرداختـه و بـه ازاي هـر                  
  اميرعليشير در خاتمـه . مثالي كه آورده، توضيحات فني لازم را ارائه داده است    

يـست و از ايـن      فروتنانه اذعان نموده مفرداتش چندان پـرارج ن        كوتاه مفردات 
آراي را از سـتايش آن معـاف بايـد داشـت و              منطق سخن «روي اظهار داشته    

  1.»فزاي را بر تعريف آن نبايد گماشت خاطر نكته

  آثار تاريخي: ب

،  و خوانـدمير   اي چـون ميرخوانـد      كه حامي تاريخنگاران برجـسته     اميرعليشير
هـايي چنـد    فرسـايي  ود، خود نيز از كتابت تاريخ هيچگاه غفلت نورزيده و قلم ب

 و تاريخ انبيـاء و حكمـا   ،تاريخ ملوك عجم . در اين عرصه از دانش داشته است      
ميرعليـشير در زمينـه تـاريخ       اي هستند كه به خامـه ا        سه رساله  ،التواريخ زبده

  .اند نگارش يافته

حجم و كوچكي اسـت، كـه        رساله منثور به نسبت كم    :  تاريخ انبياء و حكما    -1
 و خلقـت او آغـاز       )ع ( در آن، تاريخ پيامبران را از حضرت آدم        اميرعليشير

يب از ساير پيغمبران، عابدان و حكيمان سخن گفته         نموده و سپس به ترت    
تاريخ كتابت ايـن اثـر كـه بـه          . و وقايع زندگي آنان را مشروح داشته است       

اميرعليـشير خـود نيـز كمتـرين     .  نگارش يافته چندان روشن نيست تركي
 و كاوشـگران  با وجود اين، بيشتر پژوهـشگران    . اي بدان نداشته است    اشاره

ــاريخ  ــال  ت ــه س ــه ب ــارش يافت ـــ890آن را نگ -1486/ق863-864 (ق.ه

 
 

 .101همان، ص .1
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 برخـي محققـان نيـز سـال تـاليف آن را حدفاصـل               1.اند هـدانست) م1485
 877-878م تـا    1485-1486/ق863-864 (ق.هـ ـ904 تـا  890هاي   سال

 2.اند برآورد نموده) م1498-1499/ خ.هـ

ش را برخـي پژوهـشگران شـاهكار        اين كتـاب كـه نثـر      :  تاريخ ملوك عجم   -2
آيـد، در    باشد، چنانكه از نامش بر مـي        و چندان حجيم هم نمي     3اند دانسته

تاريخ نگارش اين كتاب    .  است اي از تاريخ پادشاهان ايران     برگيرنده خلاصه 
پژوهـان آن را نگاشـته شـده بـه           چندان مشخص نيست، اما بيشتر تـاريخ      

 آنچه بـه يقـين      4.اند دانسته) م1485-1486/ق863-864 (ق.هـ 890سال
 در پـي اتمـام تـاريخ        توان گفت، آن است كه  امير عليـشير         دراين باره مي  

  .انبيا و حكما به نگارش آن دست يازيده است
در متون كلاسيك   . از اين كتاب امروزه اثري در دست نيست       : التواريخ  زبده -3

 بـه عنـوان نمونـه،    5.اي بـدان نـشده اسـت      يخي و ادبي نيز هيچ اشـاره      تار
 
 

زنـدگي، :  نواييعليشير«گوزل، : بنگريد به. وهشگران استاي از اين دست پژ گوزل نمونه .1
  .115، ص»شخصيت ادبي و آثار

واحـدي جوزجـاني،   : نگاه كنيد به .  از جمله پژوهندگان اين گروه است      واحدي جوزجاني  .2
  .95 ص،)فاني (  نوايياميرعليشير

  .115، ص»زندگي، شخصيت ادبي و آثار:  نواييعليشير«گوزل،  .3
. توان به حسين محمد زاده صديق و سـدات آدي گـوزل اشـاره كـرد                 به عنوان نمونه مي    .4

:  نـوايي  عليـشير «و گوزل،   . 18، ص اللغتين  مقدمه محاكمه ،  محمدزاده صديق : بنگريد به 
  .115، ص»زندگي، شخصيت ادبي و آثار

 يـاد    از كتابي با عنوان، تواريخ دقيقه، در زمـره آثـار اميرعليـشير             البته سام ميرزا صفوي    .5
سـام  : نگاه كنيد به  . ده باشد ، بو التواريخ  نموده، به گمان بايد منظور او همين كتاب، زبده        

شركت : تهران (الدين همايونفرخ ، تصحيح و مقدمه ركنتذكره تحفه سامي، ميرزا صفوي
� 



 مناجات  24

بود، در هيچيك از آثار خـويش         مي  كه دست پرورده اميرعليشير    خواندمير
، كـه دربرگيرنـده شـرح احـوال و زنـدگي            الاخلاق و حتي در كتاب، مكارم    

التـواريخ   زبـده  ست، با وجود آنكه بيشتر آثار او را برشمرده، از     اميرعليشير ا 
، يكـي ديگـر از نويـسندگاني كـه از           دولتشاه سـمرقندي  . نامي نبرده است  

الـشعراي خـود     گـشت، هـم در تـذكره       ور مي  خوان نعمت اميرعليشير بهره   
تمـام ايـن اوصـاف،      بـا   . التـواريخ، نداشـته اسـت      اي به زبده   كمترين اشاره 

القولند كه از جملـه آثـار        پژوهشگران كنوني به درستي در اين نكته متفق       
 اين همگرايي محققـان     1.التواريخ، بوده است   اميرعليشير كتابي به نام زبده    

معاصر ريشه در آن دارد كه اميرعليشير در آثار مختلف خويش و از جمله              
  2. از اين كتاب ياد نموده استاللغتين آنها، محاكمه

پژوهان بر آن باورند كه با توجه بـه عـدم            لازم است گفته آيد، برخي تاريخ     
ها و متون كلاسـيك تـاريخي و همچنـين بـا             ، در تذكره  التواريخ ذكر نام، زبده  

 و  تـاب، تـاريخ ملـوك عجـم       نـامي از دو ك    ،  عنايت به آنكه در آثار اميرعليشير     
بايـست اثـر مـستقلي     التـواريخ، را نمـي   ، زبده است، نيامدهتاريخ انبياء و حكما  

پنداشت و احتمالا بايد نام آن را عنواني برشمرد كه اميرعليشير به مجموع دو             
دعـوي ايـن گـروه از محققـان در      3.كتاب تاريخي ياد شده، اطلاق نموده بـود    

                                                                                                             
� 

  .336ص ،)تا ، بيسهامي چاپ و انتشارات كتب ايران
بزرگتـرين  :  نـوايي  اميـر عليـشير   «احمد زكي وليدي طوغان،     : به عنوان نمونه بنگريد به     .1

پاييز  (3، ش3، سفصلنامه نامه پارسي، ترجمه مريم ناطق شريف، »شخصيت ادبي ترك
  . 49، صگوي تركان پارسيپور،  و دلبري. 52ص، )1377

  . 82، صاللغتين محاكمه، نوايي .2
  .96 ص،)فاني (اميرعلي شير نوايي، واحدي جوزجاني: به عنوان نمونه بنگريد .3
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تـوان   شود، اما بـا كمـي تفكـر و تامـل مـي       گر مي  وهله نخست خوشايند جلوه   
زيرا اميرعليشير خـود    . هاي آن كاملا ناراست و اشتباه است       مايه دريافت كه بن  

التـواريخ، تـاريخ     به صراحت اذعان داشته كـه موضـوع مـورد بحـث در، زبـده              
توانسته تـاريخ انبيـاء و حكمـا را     ين روي نميسلاطين و پادشاهان است و از ا      

  : هم در بر داشته باشد
نــورد    فراغتي حاصـل شــد، گيتـي   چـون از ترتيب خمسه 

تـازي آغازيــد و از    تخيلم در صحـراي تاريــخ سـلاطين تـرك    
 را بيـرون كـشيدم و نــام         التـواريخ  عمـق ظلمت حوادث، زبده   

  1.ـن رفته را بـا اين آب حيات زندگي جاويـد بخشيدمسلاطي
التـواريخ، از سـوي      انـد، زبـده    اي از كاوشگران تاريخ نيز مدعي گشته       دسته

نگـارش يافتـه    )  و تيموريـان   مغولان ( در باب تاريخ سلاطين ترك     اميرعليشير
توان بر درستي اين مهـم بـه صـورت     نده بر آن عقيده است كه مي     نگار 2.است

نسبي مهر تاييد نهاد، زيرا از اميرعليشير با آن همه علاقه و اشتياق به تركـان                
 بنگارد، اما كمتـرين تـوجهي بـه         و زبان آنان، بعيد بوده كه تاريخ ملوك عجم        

  . دهدتاريخ پادشاهان و سلاطين ترك نشان ن
ــده  ــادكرد اســت، چنــدان مــشخص نيــست كــه زب  را التــواريخ نيازمنــد ي

تـوان   اما گمـان بـر آن مـي       .  نگاشته بوده است يا فارسي      به تركي  اميرعليشير
يرعليـشير بـه   داشت كه زبان آن تركي بوده باشد، زيرا از سويي بيشتر آثـار ام   

، هنگـامي  اللغتين اند و از ديگرسوي اميرعليشير در محاكمه تركي نگارش يافته 
 
 

  .82، صاللغتين محاكمه، نوايي .1
تركان پور،    و دلبري . 52، ص »ادبي ترك ، بزرگترين شخصيت     نوايي اميرعليشير« طوغان، .2

  . 49، ص1، دگوي پارسي
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، التــواريخ، يــاد كــرده كــه ديگــر آثــار تركــي خــويش چــون خمــسه از، زبــده
، را معرفـي نمـوده      النفـائس   و مجـالس   يـر الط ، لسان المحبه ، نسايم الجواهر نظم
   1.است

  آثار رجالي: ج

 هاي كاري اميرعليشير   نگارش آثاري درباره زندگي مردان نامي، از جمله حوزه        
وي دست كم سه اثر در اين زمينه آفريده است كـه عبارتنـد            . آيد به شمار مي  

ــير از ــسن اردشـ ــالات سيدحـ ــد  حـ ــوان محمـ ــالات پهلـ ــعيد و ، حـ  ابوسـ
، كه دربرگيرنده وصفي از شاعر و عـارف پـرآوازه سـده نهـم             المتحيرين خمسه

  .، استهجري، نورالدين عبدالرحمن جامي
نـام    از جمله دانـشمندان بـه   سيدحسن اردشير : ت سيد حسن اردشير    حالا -1

وي كـه   . اي داشـت   روزگار خويش بـود و در سـرايش شـعر مهـارت ويـژه             
طبعش به جانب عرفان و تصوف ميل وافر داشت، بـرخلاف رسـم معمـول           

. پرداخت  مي سرودند، بيشتر به نظم تركي      مي كه عمدتا اشعار را به فارسي     
 در مهد تربيت سـيد حـسن   به باور برخي تاريخنگاران معاصر، اميرعليشير     

اردشير، پرورش يافته بـود و از ايـن روي منـت بزرگـي از وي بـه گـردن                    
بدين فقيـر  «ه، سيد حسن اردشير  خود اقرار داشت امير عليشير 2.داشت مي

. توان درسـت پنداشـت     وي فوق را مي    و از اين روي دع     3»به مثابه پدر بود   
 علاقه افزوني كـه بـه سـيد حـسن داشـت، در پـي                ةاميرعليشير به واسط  

 
 

  .82، صاللغتين محاكمه، نوايي .1
  .41، ص»، بزرگترين شخصيت ادبي ترك نوايياميرعليشير« طوغان، .2
  .54، صالنفائس مجالس، نوايي .3
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وي يـاراي آن  . درگذشت او عزم استوار ساخت تا كتابي درباره وي بنگـارد      
دوستي، حـس و مـضمون       يافت تا كتاب خويش كه محبت، عشق و انسان        

-870 (ق.هـ896 و به زبان تركي نگارش يافته را در سال           1اصلي آن است  
  . به فرجام رساند) م1490-1491/ق. هـ869

 900 در اين اثر منثور خود كه به سـال           اميرعليشير:  حالات پهلوان محمد   -2
نگارش يافتـه، بـه شـرح احـوال         ) م1494-1495/خ. ه ـ873-874 (ق. هـ

آمـد و در فـن       پهلوان محمد، كه از جمله رهپويان طريقت بـه شـمار مـي            
علت نگـارش ايـن كتـاب آن        . كشتي جز سرآمدن عهد بود، پرداخته است      

بود كه پهلوان محمد، مورد عنايت خاص و محبت افزون اميرعليشير قـرار             
  :تاو خود، پهلوان محمد، را چنين ستوده اس. داشت

به انواع فضل و كمال آراسته و به علم ادوار و موسيقي بلكه           
به جميع فنون پيراسته، به تخصيص در فن كشتي كه تا فلـك              
لاجوردي بر طل نقره ماه از سرچشمه خورشيد ميـدان عرصـه            

زند، مثـل او كـسي قـدم در معركـه سـر و پـا                 خاك را آب مي   
ر من االله و فـتح      برهنگان ننهاده و تا لواي فرزانگي به مهجر نص        

انـد،   قريب افراخته، هر كـه را بـر سـر ميـدان دعـوي او آمـده                
  2.انداخته و نيفتاده

 نگاشته شـده،    ، عليرغم آن كه به تركي     حالات پهلوان محمد  گفتني است،   
  .شود  بسياري را نيز شامل مياشعار فارسي

كتابي است كـه دربـاره مـشهورترين شـاعر آن عهـد و              : المتحيرين خمسه -3
 
 

  .236، ص1، ج نواييعليشيرلوند،  .1
  .89، صالنفائس مجالس، نوايي .2
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، زمان و پير و مراد راستين اميرعليشير يعني، نورالدين عبدالرحمن جـامي  
 در ايـن كتـاب، كـه بـه           اميرعليشير ،آنچه روشن است  . نگارش يافته است  

 نگاشته شده، بيشتر به     و به نثر تركي   ) م1492/خ. ه ـ871 (ق.هـ898سال
 اشـاره نمـوده كـه بـا خـود وي در پيونـد بـوده        وجوهي از زندگاني جامي  

   1.است

  آثار فني و هنري: د

ا و   در فنـون، هنره ـ    آيد، اميرعليشير  هاي تاريخي بر مي    برابر با آنچه از گزارش    
. ابداعات فراواني نيـز بـدو منـسوب شـده اسـت           . صنايع نيز كارآمد بوده است    

هاي او چنان بوده كه در روزگار وي هر چيز بديعي را،             گويا، ابداعات و نوآوري   
هـاي   هايي در دست اسـت كـه وي در زمينـه            گزارش 2.اند گفته عليشيري، مي 

نمايـد،   ه آشـكار مـي    امـا آنچ ـ  . مختلف فن و هنر آثاري پديد آورده بوده است        
امروزه تنها يك كتاب منتسب به وي در اين زمينه در دست است، كتابي كـه                
در ميان پژوهشگران كمتر شناخته شده و تا حد زيادي گمنام اسـت و در آن                

  .سخن از فن، تيراندازي، به ميان آمده است
حجـم و خلاصـه شـده در چنـد          ر كم اين كتاب منثور، بسيا   :  رساله تيرانداختن  - 1

 نگاشته شـده، چنانكـه از نـامش نيـز هويـدا اسـت،               صفحه، كه به زبان تركي    
مرتبط با فن تيراندازي بوده و در آن علاوه بر برخي توضـيحات مـوجز دربـاره         
چند و چون كمان بركشيدن و تير انداختن، از فـضايل يـادگيري ايـن فـن از                  

 
 

هـاي پيـشين بـدان اشـاره           در پانويس   انتشار يافته و    اين كتاب در ايران    برگردان فارسي  .1
  .شده است

  .144، صبابرنامهبابر،  .2
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در اين كتـاب همچنـين   . ، سخن به ميان آمده است )ص (ماسلا ديدگاه پيامبر 
، سردار مشهور عرب، و تعاريف و تماجيـد         درباره نيكو تير انداختن سعد وقاص     

  . از اين هنر او مطالبي ذكر شده است)ع ( و امام علي)ص (حضرت محمد

   اخلاقيآثار :هـ

 اخـلاق و   و اسـلام  چونان بسياري ديگر از بزرگـان تـاريخ ايـران    نوايي اميرعليشير
مسائل اخلاقي را مدنظر قرار داده و براي تعريف و تبيـين آن خامـه را توانمندانـه                  

، را القلـوب  تنها يك كتاب يعني رساله، محبوب    او در اين حوزه     . بر كاغذ رانده است   
الوصف آنچه روشن است، اين اثر را بايد از جملـه ارزشـمندترين              تدوين داشته، مع  

  .هاي او برشمرد كتاب
اثـري منثـور و اخلاقـي اسـت كـه در واپـسين سـال حيـات                  : القلوب  محبوب - 1

نگـارش يافتـه    ) م1500/خ. هـ ـ 879 (ق. هـ ـ 906 يعني بـه سـال       اميرعليشير
از ،   نوشـته شـده     در نگارش اين كتاب كه به نثر مسجع تركـي           عليشير 1.است

روي داشـته و بـه گفتـه        ، پي ـ  در بهارسـتان    و جـامي   گلستان  در سبك سعدي 
 را نيـز از نظـر دور نداشـته           اميرخسرو دهلوي  القلوب برخي پژوهندگان، انيس  

   2.است
 
 

ابوالقاسم رادفر مدعي آن است كه اين كتاب توسط، ميرزا ظهيرالدين اظفري گوركـاني،               .1
 بــه فارسـي  ) هندوسـتان  (ق در لكنهــو . هـ ـ1208الفواد، در سال    تحت عنوان، مرغوب  

 بـه رغم كوشش بسيار نگارنده نتوانست بدين كتاب دسـت           متاسفانه. ترجمه شده است  
: براي آگاهي بيـشتر بنگريـد بـه       . يابد و در نتيجه صحت و سقم اين مدعا مشخص نشد          

، شـناخت   فصلنامه ايـران  ،  » ثاني و اميركبير خراسان    الملك  نظام: نوايي«ابوالقاسم رادفر،   
  .54 ص،)1377زمستان  (11 ش،4س

 تـاريخ مغـول   لوسـين بـوات،    و. 43 ص ،)فـاني  (  نـوايي  اميرعليـشير ،  واحدي جوزجـاني   .2
� 



 مناجات  30

، متعلـق بـه همـه       اين اثر پرحجم و سترگ را كه به تعبير آگاه سري لوند           
 عاصـر، از مهمتـرين آثـار اميرعليـشير         پژوهـشگران روزگـار م     1ها اسـت،   زمان

صـغري  . انـد  برشمرده و در تعريف و تمجيد آن به نكات بسياري اشاره داشـته          
اي محسوب داشـته و      ، آن را چونان دفتر روزانه      و پيترسكو سيروف   بانو شگفته 

عليشير در آن تمامي مشاهدات، تجربيات و ملاحظات        اند كه امير   دعوي داشته 
، آن   و جين يو پنـگ      امينه عبدالرحمن  2.شخصي خود را به ثبت رسانده است      

 فلـسفي  -توان ديدگاه عقيدتي اند كه از لابه لاي متن آن مي       را كتابي پنداشته  
، نيـز    به باور متـين آكـاس      3.عي را دريافت  اميرعليشير نسبت به مسائل اجتما    

 به صورت مستقيم به مردم نظـر داشـته     القلوب اميرعليشير در نگارش محبوب   
هـا و خـصايص طبقـات     و از اين روي در آن به بررسي كامل شخصيت انـسان         

القلـوب را يادگـار      ، هـم محبـوب     محمـدزاده صـديق    4.اجتماعي پرداخته است  
  5.شناسي عصر مولف دانسته است هاي تاريخ جامعه عظيمي در بررسي

                                                                                                             
� 

  . 160-159 ص،)1382آزادمهر، : تهران ( ترجمه محمود بهفروزي،)تيموريان(
  .5، ص1، ج نواييعليشيرلوند،  .1
و پترسكو . 224، ص متخلص به فاني نوايي اميرعليشير شرح احوال و آثار فارسي    شگفته،   .2

، )1326ثـور  (52ش ،آريانـا ، ترجمـه ميـرغلام حامـد،        »3 نـوايي  امير عليشير «سيروف،  
  .23ص

، »كيانـگ   هاي خطي جغتايي سـين      مروري بر نسخه  «،   و جين يو پنگ    امينه عبدالرحمن  .3
  .43، ص)2000 (8ش ،مطالعات آسياي ميانه

، »ل انـساني در شـعرهاي نـوايي    و مـسائ شخصيت تـاريخي، ادبـي نـوايي    «،  متين آكاس  .4
  .127، ص2002، س19، شموسسه مطالعات تركي

  . 36، صاللغتين مقدمه محاكمه، محمدزاده صديق .5
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، خارج از درستي    القلوب آنچه از مطالعه دقيق محبوب     شايان يادكرد است،  
ه او بـا ديـدي      آن اسـت ك ـ    آيد، ، برمي يا نادرستي تعابير و تفاسير اميرعليشير     

داشته در كنار محاسن هر يك از        نموده و تلاش مي    انتقادي جامعه را رصد مي    
  .طبقات اجتماعي، معايب آنان را نيز از نظر دور ندارد

  آثار مذهبي: ي

 و  الجـواهر  ، نظـم  هـاي چهـل حـديث       كتـاب  در اين دسته از آثار اميرعليـشير      
ها و مشخصات    توان جاي داد كه تبيين و تشيرح ويژگي         را مي  المسلمين سراج

  .آيد ها در پي مي هر يك از آن
، از ، آگـاه سـري لونـد   اين اثر كه به تعبيـر پژوهـشگر تـرك       :  چهل حديث  -1

 يا چهل    از، اربعين حديث   اي تركي   ترجمه 1رچشمه گرفته، شوري ديني س  
 اسـت و  ،  حديث منظوم شاعر و عارف نامي، نورالدين عبـدالرحمن جـامي          

حديث از احاديث   ، چهل    در آن با ياري جستن از كتاب جامي        اميرعليشير
  . را در قالب، رباعي، به نظم كشيده است)ص (پيامبر اكرم

 863-864 (ق.هـ ـ890تـاريخ نگـارش ايـن كتـاب بـه سـال             : الجواهر  نظم -2
 از كتـاب،  اي منظوم بـه تركـي   گردد و ترجمه   بازمي) م1484-1485/خ.هـ

مذهب سـده شـشم هجـري، شـيخ          ، منتسب به عالم نامدار شيعه     نثراللآلي
الجواهر، دويست و شصت حـديث و كلمـات    در نظم. ، استابوعلي طبرسي 

. ، به صـورت ربـاعي ترجمـه شـده اسـت           )ع (قصار، از فرمايشات امام علي    
ده باشند، بـه نادرسـت و       الجواهر را دي   برخي پژوهشگران بدون آن كه نظم     

 
 

  .237، ص1، ج نواييعليشيرلوند،  .1



 مناجات  32

 1. نگارش يافته استاند كه اين اثربه زبان فارسي اشتباه بيان داشته

اين اثر منظوم و مـرتبط بـا مـسائل دينـي كـه در قالـب                 : المسلمين سراج -3
نيـز   سروده شده، چندان مفصل نيست و از نظـر حجـم        مثنوي و به تركي   
المسلمين كه اساس و بنيـان مباحـث فقهـي           سراج. باشد درخور اعتنا نمي  

يك به دويست بيـت   دربردارنده نزد2آن بر موازين فقه حنفي استوار است،   
گون اين كتاب در بيست و نه بخـش مطـرح شـده و از               مباحث گونا . است

توان به اشعاري در بيان احكام شـرعي و قواعـد            هاي آن مي   جمله منظومه 
، واجبات طهارت، فرايض نماز، مـستحبات وضـو،         قايد، شرح اركان اسلام   ع

  .اشاره داشت... واجبات تيمم و 

  آثار عرفاني: و

 كه خود واجد تمايلات صوفيانه بود در حـوزه عرفـان نيـز آثـاري                اميرعليشير
، هـاي مناجـات    ر كتـاب  در اين دسته از آثار اميرعليشي     . چند پديد آورده است   

 
 

بـراي  . االله كاوسـي اشـاره داشـت        توان به هدايت نير سينا و ولي       از اين گروه مورخان مي     .1
، »تـرين چهــره دربــار هــرات         درخـشـان «هدايت نيـرسيـنا،   : آگاهي بيشتر بنگريد به   

  ، 20، سنامــــه دانـــشكـده ادبيــــات و علــــوم انـــسـاني دانـــشگاه تهــــران  فـــصل
 در مقـام حـامي    نوايي عليشير«االله كاوسي،     و ولي . 128، ص )1351اسفنـد (،80-79ش
 ايـن   گفتنـي اسـت، برگـردان فارسـي       . 102، ص )1386بهار (7ش،  ، هنر گلستان،  »هنر

 نــوايي، الديــن عليــشيـر  اميـــرنظام: بنگريـد بــه .  منتـشر شــده اســت كتـاب در ايــران 
 گــردآوري و تـرجمــه بهمــن    ،)لآلـي ترجمـه پنج زبانــه احاديـث نثرال    (الجواهـر  ظمن

  ).1387الهـدي، : تهـران (آوا اكبـري و سيـومـه غنـي
. 51، ص )1383الازهر،  : پيشاور (،) نوايي الدين عليشير   نظام (اميردانشمندعبداالله كارگر،    .2

  .89 ص،)فاني ( نوايياميرعليشير، و واحدي جوزجاني
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توان جاي داد كه تبيـين و        ، را مي  المحبه من شمائم الفتوه    مي و نسا  الطير لسان
  .آيد ها در پي مي ها و مشخصات هر يك از آن تشيرح ويژگي

چكي است كه تنها در چند صفحه خلاصـه شـده           رساله بسيار كو  : مناجات -1
برخي پژوهندگان بر آن باورند، اين اثر كه نثرش بسيار صـميمانه و             . است

اي بـوده كـه     رساله مستقلي نبوده، بلكـه در اصـل مقدمـه    1خالصانه است، 
نگـارش،   زمان دقيـق     2. خود نگاشته است    بر كليات آثار تركي    اميرعليشير

آيد  مناجات، مشخص نيست، اما با توجه به مطالب مطروحه آن به نظر مي           
تاليف آن در هنگامي رخ داده كـه اميرعليـشير يـاراي آن يافتـه بـود بـه                   

هاي گوناگون دست يابد، در نتيجه با اعتـراف قلبـي بـه              برآيندي از تجربه  
 ـ             ه درگـاه   تقصيرات افزون خود در گذر عمر، با پشيماني كامل روي توبـه ب

  الهي نموده است
 نگـارش   كه به زبان تركـي      به نثرمسجع نگاشته شده و به رغم آن        مناجات

 نامي، خواجه عبداالله انصاري، اسـت،     هاي صوفي  يافته، به نوعي يادآور مناجات    
 3. داشته باشدبراي هر آن كس كه اندك آشنايي با ادب فارسي

 و در قالـب مثنـوي سـروده شـده،           اين اثر منظوم كه به تركي     : الطير  لسان -2
تـوان گفـت    و بـه جـرات مـي    4باشـد  مشتمل بر سه هزار و پانصد بيت مي    

 
 

  .114، ص»زندگي، شخصيت ادبي و آثار:  نواييعليشير«گوزل،  .1
  .39 ص،)فاني (  نوايياميرعليشير، واحدي جوزجاني .2
 انجـام پذيرفتـه و      نيا   و مهدي قاسم    اين كتاب توسط امير نعمتي ليمائي      برگردان فارسي  .3

  .در آتيه نزديك منتشر خواهد شد
.  را هفت هزار بيت ذكر داشته است    الطير  زكي وليدي طوغان به اشتباه تعداد ابيات لسان        .4

  .47، ص»، بزرگترين شخصيت ادبي ترك نوايياميرعليشير« طوغان،: بنگريد به



 مناجات  34

او اين كتـاب را در سـال        .  است برترين و بزرگترين اثر عارفانه اميرعليشير     
ـــ904 ـــ877-878 (ق.ه ــه و   ) م1498-1499/ ق. ه ــورت ترجم ــه ص ب

، اثرعارف و شاعر پرآوازه قرن هفـتم        الطير اي بر كتاب مشهور، منطق     نظيره
  .، مدون نموده است نيشابوريهجري، شيخ فريدالدين عطار

 901 كه در سال     ثور اميرعليشير اين اثر من  : المحبه من شمائم الفتوه     نسائم -3
ـــ ـــ874-875 (ق.ه ــي ) م1495-1496/خ. ه ــه ترك ــه،  و ب ــارش يافت  نگ

» ذكر احوال مشايخ و صوفيه و بيان طريقـه سـير و سـلوك            «اختصاص به   
ز پژوهشگران بـر آن باورنـد كـه          شايسته توجه است، شمار افزوني ا      1.دارد
الانـس نورالـدين     اي بر كتاب نفحات    اصل ترجمه و تكمله   المحبه در    مينسا

 با وجود اين، گفتني است، كتاب اميرعليشير بـه     2. است عيدالرحمن جامي 
اي  هيچوجه ترجمه مستقيم و واژه به واژه اثر جامي نيست، بلكـه ترجمـه             

ي از  اين مهم را شـواهد    . هايي چند است   كاملا آزاد و البته همراه با افزوده      
، اميرعليشير بخـشي    به عنوان نمونه  . دارند المحبه نيز بازگو مي    متن نسائم 

، برگرفتـه    عطـار  الاوليـاء   تـذكره  ود در كتاب خـويش را از      جاز اطلاعات مو  
 
 

  .91، صالاخلاق مكارم، خواندمير .1
پـور،   ، اصغر دلبري، واحدي جوزجانيگاه سري لوندتوان به آ از اين دست پژوهشگران مي  .2

. ، سدات ادي گوزل و فواد كوپرولو اشاره داشـت بانو شگفته، مهدي فرهاني منفرد      صغري
  اميرعلـي شـير نـوايي   واحدي جوزجاني،  و .239، ص1، ج نواييعليشيرلوند، : بنگريد به 

شـرح احـوال و     و شـگفته،    . 40، ص 1، د گوي  تركان پارسي پور،    و دلبري . 90، ص )فاني (
پيونـد  مهدي فرهاني منفـرد،  و . 219، ص نوايي متخلص به فاني     اميرعليشير آثار فارسي 

انجمن آثار و مفاخر    : تهران (، و ظهور صفويان   سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان      
، »زندگي، شخـصيت ادبـي و آثـار       : عليشير نوايي «و گوزل،   . 214ص  ،  )1381فرهنگي،  

  .368و 175، ص3، جتاريخ ادبيات تركو كوپرولو، . 113ص
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بار از عطـار و اثـر        است، زيرا وي در كتاب خويش به فراخور سخن چندين         
اي موارد براي دريافت اطلاعـات       ي خوانندگان را در پاره    او ياد نموده و حت    

   1.الاولياء، ارجاع داده است بيشتر به تذكره

  آثار اسنادي: ي

ها حضور موثر در آوردگـاه سياسـت،       به دلايلي چون سال     نوايي از اميرعليشير 
 و چـشمگير در عرصـه       دارا بودن رتبه بـالاي علمـي، ايفـاي نقـشي برجـسته            

گري افزون در تمامي ميادين مهـم اقتـصادي،          سازندگي و در  يك كلام جلوه      
اجتماعي، ادبي،  سياسي روزگار، شمار فراوانـي، مـدارك اسـنادي، بـه جـاي                

 هاي، وقفيه  اي از اين اسناد را در دو رساله مجزا به نام           او خود پاره  . مانده است 
ها بـراي شـناخت بهتـر و         ، گرد آورده است، كه بلاشك هر دوي آن        و منشĤت 

افزونتر زواياي ناشناخته يا كمتـر شـناخته شـده زنـدگي وي بـسيار بـه كـار                   
  .آيد مي
در اين رساله منثور كه قطعـات منظـومي نيـز همـراه دارد، شـرح                :  وقفيه -1

 نمـوده   2، هرات  مجتمع اخلاصيه   وقف موقوفاتي آمده است كه اميرعليشير    
-1481/خ. هـ ـ 860-859 (ق. هـ ـ 886تاريخ تاليف اين اثر بـه سـال         . بود

 3.گردد باز مي) م1482
 
 

 هنگامي كه سخن از عارفي به نام، عبداالله مبارك، گفتـه، بـه   به عنوان نمونه اميرعليشير  .1
 شـير   علـي بنگريد به   . الاوليا نام برده و آن را مرجع خود برشمرده است           روشني از تذكره  

نـا،    بـي : تانبولاس ـ (، بـه كوشـش كمـال ارسـلان        المحبه من شمائم الفتـوه      نسائمنوايي،  
  . 18، ص)م1979

  .در مورد اين مجتمع و كاركردش در صفحات سخن گفته خواهد شد .2
 انجـام  اسماعيل اميرخيزي سالها پيش توسط   هايي از رساله وقفيه      بخش برگردان فارسي  .3

� 
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-1492/خ. هـ ـ 870-871 (ق. هـ ـ 897اين اثر كه گويا بـه سـال         : منشĤت -2
به نوايي   ر مكتوباتي است كه امير عليشير     تدوين شده، مشتمل ب   ) م1491

برخي پژوهندگان چـون    . هاي مختلف روزگار خويش نگاشته بود      شخصيت
 هـاي تركـي   اند كه اين رساله، نامه حسين محمد زاده صديق، اذعان داشته   

 امـا تـا بـدانجا كـه نگارنـده آن را           1.يردگ  را در بر مي     اميرعليشير و فارسي 
اي كه به فارسي نوشته شده باشـد،         مورد ملاحظه قرار داده، هيچگونه نامه     

ــست ــزارش . در آن موجــود ني ــم از گ ــن مه ــرآوازه آن دوران،اي ــورخ پ   م
 تركـي خـويش كـه بـه هـر كـسي       منشĤتاز «:  مبني بر آن كه ،خواندمير

اند كه اگر تيـر دبيـر بـر اوراق سـپهر مـدتي                نموده اند ترسلي جمع   نوشته
كشيد اوصاف يكـي از مكتوبـات مكنونـات آن را تحريـر نمايـد بـه پايـان                   

  .آيد  هم به روشني بر مي2،»نرسد

  آثار منتسب: و

نگـاران و مورخـان روزگـاران پيـشين و در تحقيقـات برخـي از                 در آثار تذكره  
شـان،   د شده كه به زعم نويسندگان     ها و رسايلي يا    پژوهشگران معاصر از كتاب   

درحقيقت، شمار آثاري كـه نگـارش       . ها بوده است    مولف آن   نوايي اميرعليشير
آنچه روشن است، در    . ها به اميرعليشير منتسب است به نسبت افزون است         آن

پرداخته شود  جانبه يكايك اينگونه آثار      ادامه تلاش خواهد شد به بررسي همه      

                                                                                                             
� 

 كه بـه همـت علـي اصـغر حكمـت            النفائس  پذيرفته و در ابتداي ترجمه فارسي مجالس      
   . كه- ك، صالنفائس مجالس، نوايي: بنگريد به. انتشار يافته، امده است

  .41، صاللغتين مقدمه محاكمه، محمدزاده صديق .1
  . 83، صالاخلاق مكارم، خواندمير .2
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  .ها پديدار گردد و صحت و سقم دعاوي درباره هر كدام آن
 برخي پژوهندگان معاصـر بـدان باورنـد كـه اميرعليـشير           :  فارسي  منشĤت -1

امــا حقيقـت آن اســت، كــه   1. نيـز مــدون داشــته اسـت  منـشĤت فارســي 
هـا و     داشـته و منـشĤتي كـه حـاوي نامـه           ير تنها منشĤت تركـي    اميرعليش

اين نكتـه   . مراسلات فارسي وي بوده باشد، را هيچگاه تدوين ننموده است         
اي به منشĤت فارسـي      از آنجا هويدا است كه نه اميرعليشير كمترين اشاره        

مـده  خود داشته و نه در هيچيك از منابع كلاسيك نامي از آن به ميـان آ                
در تاييد افزونتر اين مهم يعني، عدم تدوين منشĤت فارسي از سوي            . است

، با وجود تماجيد و تعارف بسيارش از        اميرعليشير، همان بس كه خواندمير    
انشاي فارسي اميرعليشير، ذكري از كتابي مدون بدين نام نداشـته و تنهـا          

اين در حالي اسـت كـه   . ته استهاي او پرداخ به ذكر موردي برخي از نامه    
  2.خواندمير صراحتا از منشĤت تركي اميرعليشير نام برده است

 منتـشر   ، كه در ازبكستان   گانه مجموعه آثار اميرعليشير    در مجلدات بيست  
توانـد بـه خـوبي     يـن مـي   وي نيست و ا     فارسي شده، نيز هيچ اثري از منشĤت     

ها و مكاتبات فارسي خويش انجـام   نشانگر آن باشد كه او هيچ تدويني در نامه        
هـاي فارسـي     با وجود اين، شايـسته يـادآوري اسـت، شـمار نامـه            . نداده است 

هـا را اميرعليـشير در،     برخي از اين نامه   . پراكنده اميرعليشير بسي افزون است    
 الاخلاق ها نيز در كتاب، مكارم     هايي از آن   ، ذكر داشته، نمونه   المتحيرين خمسه

، مولف كتابي درباره    ، آمده است و البته به تعبيـر واحدي جوزجاني        خواندميـر
 
 

و . 55، ص » ثاني و اميركبير خراسان    الملك  نظام: نوايي«رادفر،: به عنوان نمونه بنگريد به     .1
  .128، ص»درخشانترين چهره دربار هرات« نيرسينا،

  .84-83، صالاخلاق مكارم، خواندمير .2
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ــشير،  ــا   «اميرعلي ــا و آنج ــر از اينج ــي امي ــب فارس ــ1»مكاتي ه در  و از جمل
  2.آيـد هاي مختلف دنيـا بـه دست مي كتابخانه

 است  هاي مشهور ادب فارسي    اين داستان از جمله قصه    :  قصه شيخ صنعان   -2
، به بهترين وجهي آن      نيشابوري كه عارف پرآوازه سده هفتم هجري، عطار      

نگاران آن روزگـاران   برخي از تذكره. ، منظوم نموده است  الطير نطقرا در، م  
، مولـف   ، و سام ميرزا صـفوي     السلاطين ، نويسنده روضه  چون فخري هروي  

ــرده و آن را تحفــه ســامي ــام ب ــصه شــيخ صــنعان ن ــار ، از ق ــه آث  از جمل
اند كـه اميرعليـشير آن را        اند، البته اينان بيان نداشته      پنداشته اميرعليشير

پژوهان روزگار كنوني نيـز بـه    اي از تاريخ  دسته3.به چه زباني نگاشته است   
 ـ  اند كه اميرعليشير نوايي    نويسان، اظهار داشته   پيروي از اين تذكره    ري  را اث
توان جست، امـا      امروزه از اين كتاب هيچ نشاني نمي       4.بدين نام بوده است   

 
 

  .99 ص،)فاني ( اميرعلي شير نوايي، واحدي جوزجاني .1
اي  ها و مكاتبات فارسـي اميرعليـشير در مجموعـه          شايسته است ياد شود شماري از نامه       .2

يرعليـشير نـوايي،   ام: براي آگهي بيـشتر بنگريـد بـه   . گردآوري شده و انتشار يافته است    
 ).1394تكدرخت، : تهران (منشĤت فارسي، تصحيح منيره محمددادي

، تصحيح   و جواهرالعجائب  السلاطين  روضه،  سلطان محمد فخري بن محمد اميري هروي       .3
 و .93، ص)م1968سـندي ادبـي بـورد،    : حيـدرآباد  (الدين راشـدي  و تحشيه سيدحسام  

  .336، صتذكره تحفه سامي، صفوي
و . 55، ص » ثاني و اميركبير خراسان    الملك  نظام: نوايي«رادفر،: به عنوان نمونه بنگريد به     .4

دانـشگاه آزاد   : مرنديز و نيـشابور   : مشهد (  در عهد تيموريان   هراتسيدحسين مجتبوي،   
، )1343،  انجمـن جـامي   : كابـل  (،خيابـان فكري سلجوقي،   و  . 240، ص )1389اسلامي،  

هـاي    مين و مطالعه مالكيت در سرز     مطالعه زندگي و ادبيات امير عليشير     ،  و بلين . 61ص
  .71، صويژه تركيه اسلامي به
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علت اين فقدان به احتمال زياد آن است كه ايـن كتـاب اصـلا هيچگـاه از          
چرا كه نه اميرعليشير و نه هيچيك       . سوي اميرعليشير نگاشته نشده است    

 از ديگـر    .انـد  پروردگان او در آثار خويش از اين كتاب يادي نكرده          از دست 
 الطيـر   نـامي از لـسان     ام هيچكـد  ري هروي و سام ميـرزا صـفوي       سوي فخ 

الطيـر   شايد منظور آنان از قصه شيخ صنعان همـان لـسان          . اند نوايي، نبرده 
الطير خويش، حكايت شيخ صـنعان را   بوده باشد، زيرا اميرعليشير در لسان     

  . ه استنيز منظوم داشت
برابر با گفته برخي محققان، رساله كوچك و حجمي است كـه در         :  پندنامه -3

 گفتني اسـت،    1. قرار دارد   اميرعليشير ميان بعضي نسخ خطي ديوان تركي     
نه اميرعليشير و نه هيچ كـدام از نويـسندگان آن روزگـاران بـدين كتـاب                 

 در مجموعه آثار اميرعليشير منتـشر شـده در ازبكـستان          . اند داشتهاشاره ن 
بنابراين احتمال اين كه چنين كتابي      . توان ديد  نيز اثري از اين رساله نمي     

شـايد هـم    . به راستي از سوي اميرعليشير نگارش يافته باشد اندك اسـت          
اي  اط بـا دو نامـه     انـد در ارتب ـ    منظور پژوهندگاني كه مدعي اين مهم شده      

ايـن دو نامـه هـر دو        .  نگاشـته اسـت    باشد كه اميرعليشير به زبان فارسي     
اي مطالـب   جنبه پندنامه دارند و به رغم آن كه از حيث برخي لغات و پاره           

. هـا يكـي اسـت      هاي فاحشي با يكديگر دارند، موضوع هر دوي آن         اختلاف
 و الـدين محمـد   ت، خواجـه افـضل  اي است كه در نصيح      نامه ،نخستين آن 

ــهاب  ــه ش ــدين خواج ــداهللال ــل آن در،    عب ــتن كام ــده و م ــته ش ، نگاش

 
 

 ،نـوايي و جـامي    ،  و ي،ا، بـرتلس   . 90 ص ،)فـاني  ( اميرعلي شير نوايي  ،  واحدي جوزجاني  .1
  .269، ص)1965هايكا، : مسكو(
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كتـوبي اسـت كـه     و آن ديگـر، م  1.، آمـده اسـت     خوانـدمير  الاخـلاق  مكارم
اعز ارجمند افـضلا محمـد و فرزنـد         «اميرعليشير از روي نصيحت به برادر       

 ارمغان بـه نقـل از   ة و متن كامل آن در مجل      نوشته» اعز ارشدش اباعبداالله  
 2.يك جنگ كهن ذكر شده است

اي كه با عنـوان،     ، در مقاله  پنگ و جين يو     امينه عبدالرحمن :  عقايدالفهميه -4
انـد،   ، منتـشر سـاخته    كيانـگ  هاي خطـي جغتـايي سـين       مروري بر نسخه  

اي منظـوم بـا عنـوان، عقايدالفهميـه،          اند كه در ميان اين آثار، رساله       آورده
ويـسنده كتـاب يـاد شـده         به عنـوان ن    وجود دارد كه در آن از اميرعليشير      

برابر گزارش اين دو، موضوع  اصلي كتـاب دربـاره مـسائل اسـلامي               . است
 نويسندگان مقاله فوق در درستي يا نادرستي انتساب اين كتاب بـه         3.است

اند، اما آنچه روشن است، عدم يادكرد نـام          اميرعليشير سخني بيان نداشته   
بع كلاسيك مـرتبط بـا آن   كتاب در آثار پرشمار اميرعليشر و همچنين منا     

  . سازد روزگاران، احتمال صحت اين انتساب را اندك مي
، بيان داشته كه برخـي پژوهـشگران مـدعي          واحدي جوزجاني : العقايد  نظم -5

رد كـه  العقايد، وجـود دا   با عنوان، نظماند، كتابي منظوم به زبان تركي     شده

 
 

اي از اين نامه در كتابخانه، موزه      نوشته   دست  نسخه. 85-84ص،  الاخلاق  مكارم،  خواندمير .1
كتابت ميرعليشير، : مركزي و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي موجود است بنگريد به        

، كتابخانـه، مـوزه مركـزي و مركـز اسـناد        ميرعليشير به خواجه افضل و عبداالله مرواريد      
  ).440-438 ( نثر2665/ 4مجلس شوراي، ش 

، 11، ارمغـان، س   » از روي نصيحت به برادر و فرزند نوشته        تابتي كه اميرعليشير  سواد ك « .2
  . 756-755، ص10ش

  .52، ص»كيانگ هاي خطي جغتايي سين مروري بر نسخه«عبدالرحمن و پنگ،  .3
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 بـوده    نـوايي  اش اميـر عليـشير     موضوع سخن آن عقايد اسلامي و نگارنـده       
 اما همانگونه كه خود وي نيز اظهار نمـوده، در خاتمـه ايـن كتـاب                 1.است

 سـراينده آن    سـازد اميرعليـشير    ابياتي وجود دارد كه به روشني هويدا مي       
  :نبوده است

  ـويـ ديـدي گنجـالاســرار مخـزن
   ديـدي دهلـــويالانـــــوار مطلـع

  رار ديـدي قطب جــامـالاح فـهـتح
  ـر كــرامدي اميـ ديـالابـرار حيـرت

  شهـور مستـظـم عقايد ديدي مـن
  2يـر ايـدي روز الستكيـم انگـا تقد

) جـامي  (، قطـب جـام    الانـوار  ، دهلوي مطلع  الاسرار گنجوي مخزن : ترجمه
 هـم   ور مـست   و مـشه   الابـرار  حيـرت ) اميرعليـشير  (، امير بزرگـوار   الابرار تحفه
  .»، را منظوم كرد، زيرا از روز الست خداوند تقدير او نموده بودالعقايد نظم

، كاملا مشخص است، و     در اين ابيات از سويي تخلص شاعر، مشهور مست        
 و  رعليـشير از ديگر سوي، شاعر از شاعران مختلـف و آثارشـان و از جملـه امي               

هـا   الابرارش، ياد نموده و اذعـان داشـته كـه نظـم عقايـد را در پـي آن                  حيرت
 توسـط اميرعليـشير     العقايـد  سروده  است، بنابراين ناممكن بودن نگارش نظم       

  . تر از آن است كه نياز به توضيح و تحليل داشته باشد عياننوايي 
، با توجـه    العقايد  و نظم  مال آن داد كه دو كتاب، عقايدالفهميه      توان احت  مي

شـان، در اصـل يكـي بـوده          به منظوم بودن و همچنين يكسان بودن موضـوع        
 
 

  .100ص، )فاني (  نوايياميرعليشير، واحدي جوزجاني .1
  . 100همان، ص .2
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. هاي خطي مختلف به تفاوت ذكـر شـده باشـد           باشند و تنها نامشان در نسخه     
 نويـسنده،   توان با يقين گفت اميرعليـشير       مي اگر به راستي اينگونه بوده باشد     

  .عقايدالفهميه، نبوده است
اي منظـوم   ، در كتاب خويش رسـاله  نويسنده فرانسوي، بلين  : الاسرار  مخزن -6

 ر اميرعليـشير  الاسرار، دارد را از جملـه آثـا         كه عنوان، مخزن   به زبان تركي  
 گفتنـي اسـت، از ايـن كتـاب هـم در هيچيـك از آثـار        1.برشـمرده اسـت  

نگـاران نيـز در    اميرعليشير نام برده نشده است، همچنين مورخان و تذكره  
به گمان، سبب اين انتساب همانگونه كه       . اند آثار خويش از آن يادي نكرده     

، ، نيز اظهار داشته، آن است كـه نـوايي         ي جوزجاني ، واحد پژوهشگر افغان 
 الاسـرار نظـامي گنجـوي      اي بر مخزن    خود را به صورت نظيره     الابرار حيرت

الابـرار،   سروده و از اين روي بر سر ورق بعضي از نسخ آن به جاي حيـرت                
 2.الاسرار نوشته شده است مخزن

 بـدون   و پاكـستاني  يكي دو تـن از پژوهـشگران افغـاني        :  هند  مشايخ ترك  -7
 يـاد   هيچگونه توضيحي از كتابي با عنوان فوق در سياهه آثار اميرعليـشير           

نده بر آن باور است، چونان برخي ديگـر از كتـب منتـسب               نگار 3.اند نموده
 
 

هـاي اسـلامي     و مطالعه مالكيت در سـرزمين     مطالعه زندگي و ادبيات امير عليشير     ،  بلين .1
  . 73، صويژه تركيه به

، كتـابي بـه ايـن نـام از،      جغتـايي   همچنين افزوده كه در زبـان تركـي        واحدي جوزجاني  .2
براي آگاهي افزونتر   . اسكندر ميرزا پس عمرشيخ پسر اميرتيمور گوركان، نيز وجود دارد         

  .99، ص فانياميرعلي شير نواييواحدي جوزجاني، : در اين باره بنگريد به
 ثاني يعني ميرعليشير فاني، وزير سلطان حسين بيقـرار،   الملك  نظام« سيدمحمد عبداالله،  .3

 و  مقالات منتخبه اورنتل كالج ميگزين و ضـميمه مجلـه انجمـن عربـي             ،  »پادشاه هرات 
، بـه اهتمـام عبدالـشكور احـسن و محمـد بـشير              1970-1925 دانشگاه پنجاب    فارسي

� 
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چون اميرعليشير خود از آن يـادي نكـرده و در هـيچ منبـع ديگـري نيـز                   
توان جست، احتمـال آنكـه بـه راسـتي اميرعليـشير بـه               نشاني از آن نمي   

  .نگارش چنين كتابي دست يازيده باشد، اندك است
، در  ، مولف كتـاب تـاريخ رشـيدي       حيدرخان محمد دوغلات  : الاولياء  تذكره -8

الاوليـا   تـذكره « بيان داشته، آورده كـه وي        فهرستي كه از آثار اميرعليشير    
الاوليـا،   ز تـذكره  ا به احتمال افزون، منظـور دوغـلات  1.» نوشته است  تركي

كتابي كه پيـشتر از     . ، بوده باشد  المحبه من شمائم الفتوه    ميبايد كتاب، نسا  
آن سخن گفته شد و اذعان گرديد كه اميرعليشير در نگـارش آن بـه جـز               

  .نيز سود جسته است، الاولياي عطار ، از تذكرهالانس جامي نفحات
تبـار، واحـدي    برابر بـا منـدرجات كتـاب پژوهـشگر افغـان      :  يوسف و زليخا   -9

، ، در نسخ خطي كتابخانه ملـي پـاريس        ، محقق فرانسوي، بلوشه   جوزجاني
 زير آن را از آثـار اميرعليـشير       اي با اين عنوان ديده و به قرينه بيت           نسخه

  :پنداشته است
  جامــع قرآن ايـدي كــان يقيـن

  2ردي علي شير حق و شاه دينـاي
، در  نمايد، اين انتساب ناشـي از اشـتباه بلوشـه          اما همانگونه كه آشكار مي    

 واژگان، علي   خواندن شعر بوده و او به جاي آن كه در خوانش خود حد فاصل             

                                                                                                             
� 

 و آرامگـاه     نـوايي  الدين امير عليـشير     نظام«ن،  .ا.و ع . 193،ص)تا  نا، بي   بي: اج  بي (حسين
  .138، ص)1324سرطان  (30، ش4، سآريانا، »جديد او

: تهـران  (فـرد،   ، تصحيح عباسـقلي غفـاري     2، ج تاريخ رشيدي ،  ميرزامحمد حيدر دوغلات   .1
  .310ص،)1383ميراث مكتوب،

  .100، ص)فاني (اميرعلي شير نوايي، واحدي جوزجاني .2



 مناجات  44

 ها را يكسره قرائت نمـوده و بـدين روي عليـشير    و شير، درنگي كوتاه كند، آن   
هـاي،   گمان منظـور شـاعر از واژه   اين در حالي است، كه بي  . فرض نموده است  

  . بوده است)ع (شير حق و شاه دين، علي
، در كتـاب خـويش،   ، صغري بـانو شـگفته   شگر پاكستاني پژوه: اللغه  بدايع -10

  متخلص به فاني، اذعان داشته     وايي ن  اميرعليشير شرح احوال و آثار فارسي    
شـرح و  الـذكر بـوده و آن را بـراي         اميرعليشير نويسنده كتـاب فـوق      است

 آورده،  خـويش  دشـواري كـه در اشـعار تركـي     و اصـطلاحات   تفسير لغات 
اي از اين كتاب در      هاي وي نسخه   برابر با گفته  .  نموده است   و تدوين  تاليف

  1.نيز موجود است) شهيد مطهري (لي سپهسالاراكتابخانه مدرسه ع
ند يادكرد است، پس از رجوع به كتـاب يادشـده و مطالعـه آن درك                نيازم

زيرا برابر با آنچه در كتـاب       . گرديد كه چنين مدعايي با واقعيت سازگار نيست       
، بـوده كـه آن را در    آمده، نويسنده آن فردي به نـام، طـالع ايمـاني      اللغه بدايع
طـالع  . نوشـته اسـت   ) م1673-1674/خ. ه ـ1052-1053 (ق. ه ـ1084سال  

،اقرار داشته بـسياري   نواييايماني، ضمن تعريف و تمجيد بسيار از اميرعليشير       
از واژگان مورد كاربرد او  براي همگان قابل فهم نيست و از اين روي بر خـود                  

كـس يـاراي    غات بنويسد، تا همـه واجب دانسته، كتابي در شرح و تفسير اين ل 
  :بهره برگرفتن از آثار پرشمار اميرعليشير را داشته باشند

نمـاي   چون چهره شاهد اين مدعا در صـفحه مـرآت جهـان    
اشعار غريبـه و افكـار عجيبـه حـسان عـرب و سـحبان عجـم،                 

ه ـ ك  مشهور به نوايي   لشگركش اقاليم كشورگشايي، اميرعليشير   

 
 

  .227، ص متخلص به فاني نوايي اميرعليشيرشرح احوال و آثار فارسيشگفته،  .1
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 صلاي جهانگيري او در شش      از دواوين اربعه و سرپنجه خمسه     
ر اقليم افكنده به وجـه احـسن رخ نمـوده،           ـ سپه تجهت و هف  

مداني، طالع تخلص مسمي بـه ايمـاني را          خم هيچ  اين افلاطون 
ناپسند آمد كه اين پريزادگان گلچهـره در طلـسم چـاه سـخن              

 مختفي مانده، گوشه دسـتار       و طايفه مغوليه   لغت فرقه جغتائيه  
 1. و تازي خالي باشدبندان فارسي گلدسته

، كتاب ياد شده را كه ظـاهرا        پژوه ترك  ، تاريخ آگاه سري لوند  : البحر  سبعه -11
 بـا  2. برشـمرده اسـت   است، در زمره آثـار اميرعليـشير     فرهنگ لغتي عربي  

وجود اين، گروهـي از پژوهـشگران ايـن انتـساب را مـشكوك و نادرسـت                 
 شايـسته اسـت يـاد شـود چـون در ميـان آثـار اميرعليـشير            3.اند پنداشته

ندارد هيچگونه اثري كه زمينه تاليف و تحقيق آن زبان عربي باشد، وجود              
ــان و     ــه مورخ ــشير و ن ــود اميرعلي ــه خ ــه ن ــبب ك ــدان س ــين ب و همچن

اند، احتمال آن كـه بـه    نويسان معاصر وي از اين كتاب يادي نداشته        تذكره
  .راستي اميرعليشير چنين كتابي نگاشته باشد را ضعيف بايد پنداشت

هـايي   خبر از نگارش كتاب    يسندگاني چند نو:  و سيرالملوك  الملوك  تحفه -12
 4.انـد  الملوك و سـيرالملوك، داده     توسط اميرعليشر با عناويني چون، تحفه     

 
 

، ش  نوشته كتابخانه مدرسه عـالي شـهيد مطهـري          ، نسخه دست  هاللغ  بدايع،  طالع ايماني  .1
اي ديگر از اين كتاب نيز در كتابخانه و مركـز اسـناد               كپي نسخه . 1برگ  ،  10-1-1-14

، كپـي نـسخه     اللغـه   بـدايع طـالع ايمـاني،     : بنگريـد بـه   . شناسـي وجـود دارد      بنياد ايران 
  .26238شناسي، ش خانه و مركز اسناد بنياد ايراننوشته كتاب دست

  .271، ص1، ج نواييعليشيرلوند،  .2
  .101، ص)فاني (اميرعلي شير نوايي، واحدي جوزجاني: براي آگاهي بيشتر بنگريد به .3
و . 121، ص)1344فروغــي، : تهـران  (1، جيــرانتـاريخ نظــم و نثـر در ا  سـعيد نفيــسي،   .4

� 
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،  هم در كتاب خويش بيان داشـته كـه، نويـسنده تـرك             واحدي جوزجاني 
، خـويش يـك اثـر       سياسي اسـلاميه  ، در كتاب، آثار     لي محمد طاهر بروسه  

  فرهـاني    1. نسبت داده اسـت     به نام، سيرالملوك، را به اميرعليشير      فارسي
هـاي،   هـاي موجـود دربـاره رسـاله     ، نيـز اظهـار داشـته كـه آگـاهي          منفرد
اند،  دهد كه به چه زباني تاليف شده       ك، نشان نمي  الملوك و سيرالملو   تحفه

 در حقيقـت، نويـسنده      2.ولي احتمال فارسي بودن اين رسائل وجـود دارد        
،  و ظهـور صـفويان     كتاب، پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان        

هـايي بـه راسـتي از سـوي اميرعليـشير            باور است كه چنين كتـاب     بر آن   
اند و تنها موضوعي كه براي وي نامكشوف باقي مانده، فارسـي             نوشته شده 

رسد  با وجود اين، چنين به نظر مي      . ها است   بودن زبان نگارش آن    يا تركي 
يـشير و   هـا در آثـار خـود اميرعل        با عنايت به عدم يادكرد نـام ايـن كتـاب          

عصر وي، چونـان   نگاران و مورخان هم ها و رسائل تذكره    همچنين در كتاب  
توان مهر تاييد بر دعـاوي ايـن         بسياري ديگر از آثار منتسب ياد شده، نمي       

هـايي چـون تـاريخ ملـوك         ها اشاراتي به كتـاب     نامشايد اين   . چنيني نهاد 
  .، باشدالتواريخ  زبدهعجم و يا

                                                                                                             
� 

 اميرعليشير«و مريم ناطق شريف،     . 127، ص »درخشانترين چهره دربار هرات   « نيرسينا،
، )76تابستان (5، ش)جديددوره  (2، سنامه پارسي، » بر تركي و تاثير ژرف فارسينوايي

البته هيچيك از اين نويسندگان مـدرك و سـندي در اثبـات گفتـار خـويش رو                 .17ص
  .اند ننموده

  .101، ص)فاني (اميرعلي شير نوايي، واحدي جوزجاني .1
  ،  و ظهـور صـفويان  وال تيموريـان پيونـد سياسـت و فرهنـگ در عـصر ز        ،  فرهاني منفـرد   .2

  .208ص 



  47  پيشگفتار

اي در علـم   گروهـي از پژوهـشگران از وجـود رسـاله    :  رساله در موسـيقي  -13
حقيقت آن است كه نه در آثار       . اند  خبر داده  موسيقي به خامه اميرعليشير   

خود اميرعليشير و نه در رسائل نويسندگان معاصر وي نامي از اين رسـاله              
توانـد نـشان از نادرسـتي دعـاوي ايـن دسـته از               مـي نيامده اسـت و ايـن       

با وجود اين، گفتني است، اين مهم با توجه بـه آگـاهي             . پژوهشگران باشد 
دانـان   اميرعليشير بر فنون موسيقي و نقشي كه او در پشتيباني از موسيقي  

بـاره  اشـاراتي      ايفا نموده، چندان دور از ذهن نيست، به ويژه آنكه، در اين           
به عنوان نمونـه، در، تـاريخ       . برخي منابع كلاسيك آمده است    چند نيز در    

 بر موسيقي واقف بوده و از او در اين باره آثـار       الفي، ذكر گشته كه عليشير    
 1.بسيار در ميان است

 اي از محققان معاصر، بدون آن كه سـند و يـا   دسته:  ترجمه اللغه التركيه -14
نگارش كتابي با اين عنوان     شند،  اثبات دعوي خويش رو نموده با     دليلي در   

 ايـن انتـساب نيـز بـه همـان دلايـل             2.اند  منتسب داشته  را به اميرعليشير  
گفتـه، يعنـي عـدم يـادكرد نـام ايـن كتـاب در آثـار اميرعليـشير و                     پيش

  .نمايد نويسندگان معاصر وي، چندان محتمل نمي
عنواني كه اين كتاب بدان معروف گـشته، برخـي را ممكـن             :  مرقع نوايي  -15

 است بدين گمان افكند كه اين اثر نيز از جمله آثـار مكتـوب اميرعليـشير               
او اما حقيقت آن است كه مرقع نـوايي كتـابي نيـست كـه بـه قلـم                   . است

 وياست گفته آيد آلبومي است كه       نگارش يافته باشد، بلكه كتاب يا بهتر        
 
 

  .5417، ص8، جتاريخ الفي، ...تتوي و  .1
و . 56، ص» خراسـان  ثاني و اميركبيرالملك نظام: نوايي«رادفر،: به عنوان نمونه بنگريد به    .2

  .17، ص» بر تركي نوايي و تاثير ژرف فارسياميرعليشير«ناطق شريف، 
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و ) مـاوراءالنهر  (ها و مراسـلات شـانزده نفـر از مـشايخ فـرارود             در آن نامه  
از . انـد را گـردآوري نمـوده اسـت         ، كه خطاب به وي نگاشته شده      خراسان

 و عبيـداالله احـرار  جه  خواتوان به،    جمله نويسندگان نامي اين مكتوبات مي     
  . ، اشاره داشتنورالدين عبدالرحمن جامي

 1380-1381 ( م 2002نيازمند يادكرد است، مكتوبات اين مرقع در سال         
،  و جـو آن گـرس      الدين اورنبايف  به كوشش عصام  ) ق. ه ـ1422-1423/ خ.هـ

، منتـشر    و بـستگان او    هـاي خواجـه عبيـداالله احـرار         نامـه  ،در كتابي با عنوان   
  1. گرديده است

هاي علم، ادب و     كنشگران عرصه پشتيباني افزون و گسترده از      

  هنر

نويـسان روزگـارن پيـشين     نگاران و تذكره  برابر با آنچه تاريخ   نوايي يرعليشيرام
 و بدين روي دوستدار دانش      2»فضايل و علوم بهره وافي داشت     « از   اند، نگاشته

 و از اين جهت دلباخته آن نيـز         3بود، از ديگر سوي او دستي بر هنر داشت         مي
 شده، با عـواملي چـون تمكـن گـسترده مـالي،             اختلاط دو عامل ياد   . نمود مي

اي از فرهنگمردان    قدرت افزون سياسي و شايد هم انديشه فراهم آوردن حلقه         

 
 

: نقـد و بررسـي  «عـارف نوشـاهي،   : براي آگاهي بيشتر درباره كتاب يادشـده بنگريـد بـه       .1
 ،25، ش 7، دوره جديـد، س    آيينه ميـراث  ،  » و بستگان او   هاي خواجه عبيداالله احرار     نامه

  .124-109، )1383تابستان (
  .1585، ص3، جالشعرا تذكره رياضواله داغستاني،  .2
الاخبـار و      به ضـميمه خاتمـه خلاصـه       مĤثرالملوك الدين،  الدين بن همام    ، غياث خواندمير .3

  .241، ص )1372رسا،: تهران (، به تصحيح ميرهاشم محدث،قانون همايوني
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هـاي   برجسته به دور خويش، براي توانمندتر ساختن خـود در عرصـه رقابـت             
تـرين چهـره     سياسي، موجب شد تا از سويي اميرعليشير بـه عنـوان برجـسته            

 كند و از ديگرسوي شمار فراواني از اهالي علم و           گري حامي دانش و هنر جلوه    
خوار خوان پرنعمت و رنگـين او شـوند و بـا اتكـا بـه                 فن را مجاب كرد تا ريزه     

هاي معنوي وي، آثـار فراوانـي بـه منـصه ظهـور        مايتحهاي مالي و     پشتيباني
  . درآورند

ت ارباب فضل و كمـال      در تربي « كـه همواره    هاي اميرعليشير  آوازه حمايت 
 چنان مرزهاي جغرافيـايي و سياسـي آن روزگـار را     1نمود، مي» به غايت سعي  

، بلكه از ديگــر منـاطق و        در نورديد كـه اهل علم و ادب نـه تنهـا از خراسان          
ي شـهر   ، رو بـه سـو      و عثمـاني   چون، خوزسـتان  هاي دوردستي    سرزمينحتي  
  .نهادند  ميهرات

كردن نام شاعران، نويسندگان، هنرمنـدان و عالمـاني كـه در سـايه             سياهه
 فراز آمده بودند، به دليل فزوني تعداد آنان         هاي اميرعليشير  توجهات و حمايت  

كاري است بس دشوار و چه بسا خود مثنوي هفتاد من كاغذ و كتابي مستقل               
تـرين و    بدين سـبب بهتـر آن ديـده شـد تنهـا بـه معرفـي پـرآوازه                 . ا بطلبد ر

  .بسنده گرددنامداران ترين اين  سرشناس
، خواجـه   ، هلالـي جغتـايي    ، دولتـشاه سـمرقندي    نورالدين عبدالرحمن جـامي   

، الدين عبدالواسـع نظـامي بـاخزري       ، كمال الدين محمود واصفي   ، زين مسعود قمي 
الـدين   ، برهان الدين خواندمير  الدين بن همام   ، غياث محمد بن خاوند شاه ميرخواند    

، سـيفي   الـدين محمـد طبيـب      ، غيـاث  محمـد نـايي    ، قـل  عطاءاالله جمال حسيني  

 
 

  .1585، ص3الشعرا، ج واله داغستاني، تذكره رياض .1
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، اميـر ابـراهيم      الهي اردبيلي  ،، ملاحسين واعظ كاشفي    نيشابوري ، معمايي بخارايي
  . ... و ، خواجه ميرك نقاش، سلطانعلي مشهديالدين بهزاد ، كمالمشعشع

  المنفعه  خدمات و اقدامات عام

هاي سياست و فرهنـگ،       را تنها به حوزه     عملكرد اميرعليشير  بررسي و واكاوي  
هـاي    فعاليـت  ةهـاي وي در عرص ـ     تـوان داشـت، چـرا كـه تكـاپو          محدود نمي 

كـاركرد  . المنفعه و امور خيريه اجتماعي نيز بـسيار چـشمگير بـوده اسـت          عام
ه بـه جـرات    نـوازد ك ـ    اميرعليشير در اين وادي چنان چـشم را مـي          ةتوانمندان

ترين دولتمرد فعال در ايـن       توان گفت اگر او كوشاترين فرهنگمرد و ساعي        مي
 نبوده، دست كم در زمره سـرآمدان آن          و اسلام  ميدان در درازناي تاريخ ايران    

طـراز بـا خواجـه رشـيدالدين      قرار داشته و از اين جهت واجـد جايگـاهي هـم    
گـواه اصـلي در تاييـد       . ، است ، دولتمرد دانشور دولت ايلخاني    االله همداني  فضل

اين مدعا، فهرست بناهاي پرشماري اعم از مـسجد، مدرسـه، حمـام، خانقـاه،               
اسـت كـه اميرعليـشير در       ...  و   انبـار  ، آب كتابخانه، بيمارستان، كاروانسرا، پـل    

، مولــف دولتــشاه ســمرقندي.  حــال عامــه بنيــان نهـــاده بـــودجهــت رفــاه
 اميرعليـشير بـود، وصـف اقـدامات          و دوسـتان    كه از جمله ياران    الشعرا تذكره

  : او را چنين بيـان داشته استةخيرخواهان
نمايش اقتضا كـرد كـه فواضـل امـوال را صـرف              راي صواب 

ــرات و ــراث خي ــاول مي ــت تط ــد و دس ــرات نماي ــواران و   مب خ
بران از آن كوتاه گرداند، پس بر فحـواي كـلام ماعنـدكم              شكل

ينفد و ما عنداالله باقٍ از خالص اموالش كه در راه خدا بـه رغـم                
ريا و هوا در اين ممالك بر مدارس و مساجد و رباطـات و بقـاع              
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اعـداد  اگـر بـه تفـصيل ذكـر      ... خير و دارالشفا خرج صرف كرد     
خيرات و مستحدثات اين اميركبير كرده شود، كار به تطويـل و   

    1.اطناب انجامد
 هـاي اميرعليـشير   گفتني است، تعاريف و تماجيدي چنـين از خيرانـديش        

تنها مختص اهل قلمي كه در حلقـه يـاران او قـرار داشـتند، نيـست و ديگـر                    
ــا نويــسندگان نيــز نيكوكــاري  آب و تــاب فــراوان شــرح داده و هــاي وي را ب

، در توصـيف    ، مولف فتوحـات شـاهي     به عنوان نمونه، اميني هروي    . اند ستوده
آن قـدر مـساجد و مـدارس و خانقـاه و            «اينگونه اقدامات او آورده اسـت كـه         

 ساختند كه زبان قلم از شرح       الخير در صحاري و براري خراسان      رباطات و بقاع  
، مجدالـدين محمـد     المجالس  گفتمان نويسنده زينت   2.»و بيان آن عاجز است    

، نيز همسان و همانند گفتار فـوق اسـت و او نيـز اظهـار داشـته كـه                    حسيني
  3.قلمش در شرح آثار افزون اميرعليشير ناتوان است

مدت  «الاحباب  كه به قول نويسنده روضه      بناهاي خيريه اميرعليشير   شمار
. اند  ساخته بود، را منابع متفاوت ذكر داشته       4»حين فاني را وسيله حيات باقي     

 
 

، به اهتمام و تصحيح الشعرا تذكرهالدوله بختيشاه الغازي سمرقندي،  امير دولتشاه بن علاء .1
  .505ص)1382اساطير، : تهران (رد براونادوا

، تـصحيح و تعليـق و توضـيح و    فتوحـات شـاهي  ، امير صدرالدين ابراهيم امينـي هـروي      .2
  .460، ص)1383انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : تهران (اضافات محمدرضا نصيري

  .158، ص)1362كتابخانه سنايي، : تهران (المجالس زينتمجدالدين محمد حسيني،  .3
مشابه ايـن   . 3-2، ص  في السيره النبي و آلال و الاصحاب       الاحباب  روضهجمال الحسيني،    .4

، خلـدبرين واله اصفهاني قزويني،    : جمله را واله اصفهاني نيز بيان داشته است، بنگريد به         
  . 657ص
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 1.انـد   بنـا برشـمرده    370 الي   360ها را در حدود      بيشتر نويسندگان منابع، آن   
 آنچـه   2.ها را متجاوز از آن دانسته كه قابل شمارش باشـند            آن مولف خلدبرين 

، نمايد، در ميان پرشمار بناهـاي سـاخته شـده توسـط اميرعليـشير              هويدا مي 
ايـن  .  را بايد سرآمد و والاترين نمونـه پنداشـت          اخلاصيه ةمجتمع چندمنظور 

 اميرعليشير به شـمار     ةالمنفع ترين طرح عام   ترين و عظيم   مجتمع كه جسورانه  
 آمده، در قطعه زميني كـه در نزديكـي          آمد، براساس آنچه در رساله وقفيه      مي

ا  بـدو اهـد     قرار داشت و به دستور سلطان حسين بايقرا         شهر هرات  رود انجيل 
 خود از چند ساختمان مجـزا و بـاغ و         مجتمع اخلاصيه  3.گشته بود، بنا گرديد   

  :ها عبارت بودند از اين ساختمان. شد بوستاني در پيرامونش تشكيل مي
هـاي    سـاختمان   كـه نخـستين سـاختمان از مجموعـه        :  سراي اميرعليشير  -1

اين كاخ زيبا از لحاظ شوكت و عظمـت         . آيد  به شمار مي   مجتمع اخلاصيه 
اگر اينگونه نبود،   . زد طرازي با قصرهاي سلطان مي     گويا كوس برابري و هم    

داي كـار خـود در      ، در ابت ـ  ، جانشين سلطان حسين بايقرا     ميرزا الزمان بديع
    4.گزيد آن سكني نمي

، نيـز اشـتهار داشـت، چنانكـه از          اين مسجد كه به، قدسـيه     :  مسجد جامع  -2
 بـه   ترين بناهـاي شـهر هـرات       آيد در زمره مهمترين و پرشكوه      منابع برمي 

 
 

ــه  .1 ــه نگــاه كنيــد ب ــو، : بــه عنــوان نمون ، و اميــري هــروي. 80، صالتــواريخ احــسنرومل
  .92، ص و جواهرالعجائبالسلاطين روضه

  .668، صخلدبرينواله اصفهاني قزويني،  .2
  .، ص كاالنفائس مجالس، نوايي .3
، بـا   2، ج الجنـات فـي اوصـاف مدينـه هـرات           روضاتالدين محمد زمچي اسفزاري،       معين .4

، )1338دانـشگاه تهـران،     : تهـران  (تصحيح و حواشي و تعليقات سيدمحمد كاظم امـام        
  .40ص
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 1.آمده است شمار مي

بها صفت اتمام يافتـه و      در كمال زيب و     «اين بناي كوچك كه     :  دارالحفاظ -3
 در  2بـود، » جدار و سقف آن به نقوش لاجورد و طلا مزين و محلي گـشته             

شمال مسجد قرار داشت و مكـاني بـراي تجمـع حافظـان قـرآن و انجـام                  
 3.آمد هاي خاص مرتبط با تلاوت قرآن كريم به شمار مي مراسم

 4»نهايـت پـاكيزگي   « اين بيمارستــان را در       اميرعليشير:  دارالشفاء شفائيه  -4
در جانب جنـوبي مـسجـد بنيـان نهــاد و جمعـي از پــزشكان حـادق و                   

ــا 5»حكمــاي خــضر مقــدم و اطبــاي عيــسوي دم «  را در آن جــاي داد ت
در اين بيمارستان، علاوه بـر درمـان        . روز به مداواي بيماران بپردازند     شبانه

 6 .شد هاي آن نيز آموزش داده مي بت و مهارتبيماران، فنون طبا

، اين مدرسه كه همراه با مدرسه سـلطان حـسين بـايقرا           :  اخلاصيه ة مدرس -5
 در برابـر شـفائيه      7آمـده،  مهمترين كانون آموزش در آن عهد به شمار مي        

و كاربلـد آن عهـد بـر       ساخته شده بود و تني چند از دانـشمندان متبحـر            

 
 

مĤثرالملوك به ضميمه  ،  ندميرخواو  . 6320-6319، ص 11، ج الصفا  تاريخ روضه  ،ميرخواند .1
  .196، ص الاخبار و قانون همايوني خاتمه خلاصه

  .196، ص الاخبار و قانون همايوني مĤثرالملوك به ضميمه خاتمه خلاصه، خواندمير .2
  .196همان، ص .3
  .63، صالاخلاق مكارم، خواندمير .4
  .196، ص الاخبار و قانون همايوني مĤثرالملوك به ضميمه خاتمه خلاصه، خواندمير .5
  .63، صالاخلاق مكارم، خواندمير .6
بنيـاد  : مـشهد  ( علـي آخـشيني    ، ترجمـه   در خراسـان   معمـاري تيمـوري   برنارد اوكـين،     .7

  .569، ص)1386هاي اسلامي،  پژوهش
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   1.هاي استادي آن تكيه داشتند كرسي
 ايـن خانقـاه را در نزدكـي مدرسـه اخلاصـيه            اميرعليشير:  خانقاه اخلاصيه  -6

به انواع زيـب و زينـت آراسـته و از شـوائب عيـب و                «بنيان نهاده و آن را      
هاي تاريخنگـاران آن دوران،      گزارشبرابر با   .  نموده بود  2»منقصت پيراسته 

  3.اكابر علما و عرفا در آن به درس و افاده اشتغال داشتند
 با اهداف خيرخواهانـه بنيـاد نهـاد         اي كه اميرعليشير   ها و ابنيه   شمار سازه 

هـا را برشـمرد و از ايـن          بسي افزونتر از آن است كه در اين جستار بتـوان آن           
  :شود ها بسنده مي يادكرد نام برخي از آنروي تنها به 

ــ ــهةمدرس ــامي ( فنائي ــرات) ج ــدر ه ــشيرة، كتابخان ــرات،  اميرعلي  در ه
 مـشهد،  ، سـد طـرق    مشهد  چشمه گيلاس  ة، آبراه  نيشابور كاروانسراي ديزآباد 

، پـل   ، ربـاط اسـفراين     هرات، مسجد جـامع فوشـنج      دختران كاروانسراي چهل 
 هـرات،   هـرات، پـل باباكمـال   ، حمام زيارتگـاه ، مسجد جامع ترشيز   جوزجانان

 در نيـشابور، آرامگـاه       در مـشهد، آرامگـاه عطـار       )ع (دارالحفاظ حرم امام رضا   
   هـرات   در هرات، خانقـاه تبادكـاني   ، آرامگاه جامي   در تربت جام   قاسم انوار  شاه

       . ...و 

 
 

  .63، صالاخلاق مكارم، خواندمير .1
  .6321، ص11، جالصفا تاريخ روضه ،ميرخواند .2
  .6321همان، ص .3
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  ).صوت (از ادات تحسين، خوشا،: زهي .1
 سـان    ها درگذرد آ    كه قدر از حد عقل     چنان است   تعالي و آن    صفتي از صفات باري   : عظيم .2

: غير قابـل وصـول و درك بـودن     . )الارب  منتهي (.كه حقيقت و كنه وي به تصور درنيايد       
 ).گلـستان سـعدي   (گفتا به عزت عظيم و صحبت قديم كه دم بر نياورم و قدم بر نـدارم   

قرآن  و لقد آتيناك سبعا من المثاني و). اقرب الموارد (ظماءج عِظام و ع). معين (بزرگوار
  ).87/ 15قرآن  (العظيم

يكي از اسـماء حـسني اسـت و مخـتص بـه             . پسوند نسبت ساز  : يت+ رحمان  : رحمانيت .3
بـسم االله الـرحمن     : خداوند است و آن غالبا صفت براي خداوند استعمال مي شود مانند           

 )5/ 20قـرآن    (الرحمن علـي العـرش اسـتوي      :  مانند الرحيم و گاهي اسم موصوف باشد     
  .)دهخدا  ( مشتق از رحمت، صيغه صفت مشببهه.)اقرب الموارد(

  .صفت خداوند، مهربان، بخشايشگر: رحيم .4
 ويژگـي  .)دهخدا ( احترام و تعظيم بودتهصفت مركب، آنكه لايق و شايس   : واجب التعظيم  .5

حذف فعل به قرينه لفظي، از ويژگـي        ). ميدع (بزرگداشت آن واجب است    احترام و  آنكه
  .هاي آثار مسجع انواع حذف به قرينه لفظي و معنوي است

اسـم از    .)معـين  (چيزي يـا كـسي     براي جادو كردن   عادي  ها و اشكال غير     نوشته: طلسم .6
� 
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� 
ين گنج و طلسم تناسـب وجـود        ب .)ادهخد ( دستگاهي به علم حيل كرده     ،يوناني طلسما 

  .دارد 
 مؤنـث  "حـسني ). مصباح المنير ( به معني بلندي است"سمو"از ماده  اسممع اسماء ج. 1

 زيبـاتر بـودن اسـت     بـه معنـاي  ")زيبـايي (حـسن  "  از مـاده  اسـم تفـضيل   "أحـسن "
 به معني اسـمي اسـت كـه بهتـرين و زيبـاترين         "اسماء حسني "بنابراين  ). الهرب لسان(

آن بوده، بـه   صفات كمالكند كه به همراه صفتي از   يعني بر ذاتي دلالت مي،هاست اسم
 به تعبير ديگر اسمي كه از ذاتي خبر دهد كه متّـصف  ،نحوي كه بالاترين و برترين است   

   .به كمالات وجودي به صورت ذاتي و نامحدود است
هاي خداوند نيكو است و بـه         لماً همه نام  هاي نيكو است و مس      اسماء حسني به معني نام    

 110شـود و چنـان چـه در شـأن نـزول آيـه           هاي الهي را شامل مي      اين ترتيب همه نام   
يا : گويد ي اسراء آمده اين آيه زماني نازل شد كه مشركان از پيامبر شنيدند كه مي   سوره

كند ولي خودش   نهي ميآنها به طعنه گفتند او ما را از پرستش دو معبود    ! اَاللهُ يا رحمانُ  
فرمـود   ( را رد كرد ودر اين هنگام آيه نازل شد و پندار تعدد      !خواند  معبود ديگري را مي   

هاي نيكوي مختلفي است كه همه اشاره به ذات واحد  و نامها اسماء حسناي خداوند  اين
قرآن  (هاي او جزء اسماء حسني است      همه نام ). 30، ص 2العقول، ج  مرآت ()كند  حق مي 

حسني اسـت او را بـه ايـن    ء خدا داراي اسما «:فرمايد مي اين كه قرآن مجيد     . )180/ 7
  . در حقيقت اشاره به ترك الحاد و تحريف اين اسماء است» ها بخوانيد نام

سـت مـر    ادوري و پاكي )غياث ( خدا را از بدي   ،پاك كردن . )اسم مصدر، عربي   (:سبحان .2
 .)دهخدا (خداي را از زن و فرزند



  57  مناجات

�  � !hزo Ýق ¥ � ا �د  �و � «�ن13 dو 234  d ا  � ��4 .  
+ �م5ا6ذ  Ôé6 d ß ا ¹� � � �دت ,� 7 و و 17 `��ß. 8  

�د �د  ر  �  G>8
 ا 1 �د ،99  >º10د�  � L  ³ �د  11,;: � 1و �  �د 912 �د ، و  1 >º  دو� �1 � �Ú<ª2دا ر  91 �  � �.  
                                                                                                             

� 
ي عمومي از همـه كـساني اسـت كـه نـسبت بـه خـداي            اتبر» سبحان االله «در حقيقت،    .1

 :آمده اسـت  ) 87: انبيا (در ذكر يونسيه در قرآن كريم     . آلودند  سبحان داراي بينش شرك   
در حقيقت آنچه باعث نجـات حـضرت   . »لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين «

حـضرت يـونس بـه    . يح و اعتراف به آن بـود يونس از مهلكه شد رسيدن به حقيقت تسب   
اعتراف كرد و با گفتن ذكر تسبيح به اين حقييقت اشاره نمود كه خـدايا           توحيد خداوند 

چيـزي كـم    هر چه نقص و كاستي و عجله است از من است و تو در مربيگري و تربيـت     
  . يا هنگذاشت

  .)دعمي ( عظمت، بزرگي، جلال و جبروت).اسم مصدر، عربي (:كبريا .2
   انتساب،)عربي، اسم (:اطلاق .3
  .)دهخدا (ترفند. افترا.  دروغ بستن،)عربي، مصدر (:بهتان .4
پيشوندي است به معني صـاحب و دارا،   .)دهخدا ( صاحب، مالك، دارا ،)اسم، عربي  (:ذات .5

  فطرت ، حقيقت هر چيز
 د به معناي قائم به ذات خداونهاي  از نام.)دهخدا (مانند همتا، بي  بي ،)عربي، صفت  (:قيوم .6

  .)معين(
  ابدي، پايا، دايم .به حال و صورت نخست  ثبات شي است،)عربي، صفت (:باقي .7
  بدون شك و ترديد: جا در اين.  آزاد و رها،)عربي، صفت (:مطلق .8
 ن، آشكار كردننشان داد: بنمود .9

  ). وردآهر موجودي را با صفت و ويژگي بوجود  (نمايشي) ي نسبي (:نمودي .10
  ).ناظم الاطبا (شود آنكه هرگز موجود نمي: ودبنا .11
 .دنچه كه وجود ندارآ ،معدوم: ناموجود .12
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    .جناس ناقص افزايشي: موجود  ووجود .1
  مراد، نيت: مقصود .2
 .جز تو خدايي نيسته مقام تو بالا است و بخشش تو بسيار و ب .3

   .بسيار مهربان: ودود .4
  .)عميد (كه وجودش به ذات خود است و محتاج غير نيست آن: الوجود واجب .5
بيـان كبريـا و   . حمد اعم است از شكر و سپاسداري   . ، ستايش خداوند  )اسم مصدر  (:حمد .6

و تحميديه در اصطلاح به هر سخني چه بـه          ). دهخدا (جلال عظمت حق سبحانه تعالي    
  .شود گفته مي شعر و چه نثر كه راز و نياز با خداوند باشد،

مركـب از الـه كـه اسـم ذات     . ، اي خداي مـن )متكلم (ي+  )اسم ذات  (اله): منادا (:الهي .7
  ).دهخدا (.تعالي است و ياء متكلم حق

تعـالي امـده     عظمت و سطوت باري    ، در قرآن به معني    )آنندراج (عظمت، بزرگي : جبروت .8
عربـي   ابـن فلسفه اسلامي تحت تـأثير آراي عرفـاني          مفهوم جبروت در آراي اخير    . است

امـا در   . شـود  است كه همان عالم عقول مجرده، عقل فعال و عقل بالملكـه ناميـده مـي               
 انطبـاق دارد ) حقيقـت محمديـه   (شناسانه عرفاني بـر مقـام انـسان كامـل          مفهوم انسان 

  ).فقه ويكي(
ملكـوت در اصـل از   ). معـين  (عالم فرشـتگان  ). دهخدا (، پادشاهي، بزرگي  )اسم (:ملكوت .9

 واو و ت براي تاكيد و مبالغه بـوده اسـت،          . ه معني حكومت و مالكيت است     ملك ب  ريشه
و ": مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستي است و مصداق اين آيـه قـرآن             منظور حكومت 

� 
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 دانـشنامه  (" كَذلِك نُرى إبراهيم ملَكُـوت الـسماواتِ و الأْرَضِ و ليِكُـونَ مِـنَ المْـوقنِينَ               

  ).موضوعي قرآن 
آنچه اول و ابتدا    . ابتدا زمان بي : ازل). دهخدا (، ديرينگي، هميشگي  )مصدر جعلي  (:ازليت .1

  .زماني كه براي آن آغازي نيست). عميد (نداشته باشد
كرانگـي در زمـان،    بي). معين (هميشه جاويد، قديم . كه آن را نهايت نباشد     زماني: ابديت .2

اسـتمرار وجـود در     : ابـد . اژه آمـده اسـت     بار اين و   29در قرآن كريم    ). دهخدا (پايندگي
هاي كلامي ناصرخسرو ابد را بـه   در انديشه ). دهخدا (زماني كه نهايت ندارد   . ظرف آينده 

هرچه ازلي باشد، ابدي اسـت، زيـرا        : گفته است . كند اول تعبير مي   بي آخر و ازل را به     بي
پايـان   آن را پـس بقـاي  نپـذيرد،   ازلي آن باشد كه تغيير و تبديل در آن راه نيابد و فنـا      

  ).فقه ويكي (نباشد
  .اضافه تشبيهي: گلشن دهر .3
ياد كردن زباني و    : معناي اصطلاحي ). دهخدا (ياد كردن، بر زبان راندن، بيان كردن      : ذكر .4

بيشتر در مـسايل اخلاقـي   . قلبي خداوند به تكبير، تسبيح، تحميد، تهليل و حوقله است      
ذكر اخلاقي بر تهـذيب     . پردازند ق و عرفان به آن مي     گردد و در دو زمينه اخلا      مطرح مي 

  ).فقه ويكي (نفس مبتني است و ذكر عرفاني بر قرب خدا مبتني است
در اين روزگار تمام موجودات به نوعي شـكر و سـپاس         (.استعاره از ستارگان  : سپهر انجم  .5

 ).آورند تو را بجا مي

  .باغ زيبايي اضافه تشبيهي،: بستان جمال .6
فردوس، عدن، خلد، المأوي،  :اسامي بهشت. اسم خاص، كنايه از هشت بهشت: شت باغه .7

  .الجلال و الاكرام دار النعيم و السلام، دارالقرار، جنه دار
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  ).معين (، هر گياه خوشبو)ناظم الاطباء (كه سپرغم نيز گويند شاهسپرم: ريحان .1
  .اضافه تشبيهي: زندان جلال .2
االله الذي خلق سبع سموات و من الارض مـثلهن           (و هفت آسمان،  هفت فلك   : هفت دنيا  .3

خداوند همان كسي است كه هفت آسمان را آفريـد و از زمـين نيـز                : يتنزل الامر بينهن  
قرآن كريم هفت آسمان را از      . آيد  فرمان او در ميان آنها پيوسته فرود مي         همانند آنها را،    

ذيـل  تفسير الميـزان در  مه طباطبائي در كند و علا   نقل مي ) 15/ نوح   (نوححضرت  كلام  
 نوح بوسـيله     حضرت اند كه   گيرد كه مشركين معتقد به هفت آسمان بوده         آيه نتيجه مي  

شود مسئله هفت آسمان قبل از اسلام  س معلوم ميپ. كند اين مطلب با آنان احتجاج مي
يـز بـه    در كتاب مقدس ن   . بلكه قبل از پيدايش اديان يهود و مسيحيت مطرح بوده است          

 گاهي آسمان مادي و گـاهي آسـمان         ،ي سخن از آسمان گفته شده است      صورت متعدد 
  .باشد  روحاني كه خارج از اين دنياست و در آنجا قداست و سعادت برقرار مي

  . سمائم، باد گرم جمع: سموم .4
بزرگي، جاه و جلال و شكوه را بـه ماننـد قـصر و كـاخ                . تشبيه بليغ اضافي   :كاخ حشمت  .5

  . كرده استتصور
  .خورشيد نوراني: مهر منير .6
  .كنايه از دنيا و روزگار: كارگاه صنعت .7
 ). دهخدا (هواي ميان آسمان و زمين: تشبيه بليغ اضافي، لوح: لوح سپهر .8

هنگامي كه ما او را اراده      : له كن فيكون   اذا اردناه ان نقول    (به آيه  اشاره دارد : كن فيكون  .9
در كـن، فيكـون،     ) ك (واج آرايـي واك   ).  باش، او هم موجـود شـد       :به او گفتيم  ،  كرديم
  .كافي
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 .كه موجود نبود نيست و نابود، آن: معدوم .1

ما به  : هبأ منثورا  من عمل فجعلناه   و قدمنا الي ما عملوا     (پراكنده: گرد و غبار، منثور   : هبا .2
    ).23آية ، سوره فرقان. رويم اند مي سراغ اعمالي كه انجام داده

  .است بدون عبارت و الفاظ خبر دادن از مراد: اشارت .3
 .بين واژه كافي و وافي جناس ناقص. وفا كننده به عهد، صادق: وافي .4

  .صفت يگانگي خداوند: صفت وحدانيت .5
و قـل الحمـد      (: سوره اسرا در قرآن كريم دارد      111آيه   كل اين جمله اشاره به بخشي از       .6

بگـو  : مـن الـذل    له ولي  في الملك و لم يكن     له شريك  لم يكن الله الذي لم يتخذ ولداً و       
نه فرزندي براي خود انتخاب كرده اسـت و نـه        حمد و سپاس مخصوص خداوندي است     

ذلـت و    و مالكيت جهان دارد و نه سرپرستي براي حمايت در برابـر            شريكي در حكومت  
 ).ناتواني

  .دوري: مبرا .7
 .نصيب و محروم ه، بيبرهن: معرا. فرزند: ولد. پدر: والد .8

پايان تو هر مرواريد و گوهر از ستارگان درخشان  در دانش بي. اضافه تشبيهي: درياي علم .9
  .و نوراني زيباتر است

. هاي طبيعت و وجود تو از روشنايي و گرمابخـشي خورشـيد اثـر گـذارتر اسـت               زيبايي .10
  )دهخدا (آتشين: آتشناك
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هيچ چيز مانند او نيـست و او بـسيار شـنوا و دانـا      :البصير ليس كمثله شيء و هو سميع    .1
خداوند پاك و منزه است، او به چيزي شباهت ندارد، هـيچ        ). 11سوره شوري، آيه   (است

چيز هم شبيه او نيست و هر تصوري كه در مخيله انسان عبور كند، خداوند بـر خـلاف                   
 .آن است 

. نزائيده است، زائيده نـشده اسـت       .داشاره به آيه سوم سوره توحيد دار      : لم يلد و لم يولد     .2
معلوم جحد است و لم يولـد مـضارع مجهـول            لم يلد مضارع  . آيد  هر دو از ريشه ولد مي     

 . جحد

  .شايسته نيست، توان نمي .3
  .كوتاه .4
  ).آيم از عهده ثناي تو بر نمي (من را توانايي مدح و ستايش تو نيست .5
  .شيوايي سخن: خودستايي، بلاغت: لاف .6
  .وصف پيامبر و خاندان او: نعت .7
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� 
  .من پيامبر بودم در حالي كه حضرت آدم بين آب و گل بود .1
  .از لحاظ انديشه و فكر بر همه انبيا برتر است .2
  .بخشش خداوند بر دو جهان است .3
. از لحاظ ظاهري و اصول آخرين پيامبر خداوند است و بعد از پيامبر نبوت به پايان رسيد .4

  . تضاد: وخرمقدم و م
  دارد ) ص (محمد االله، دوست خدا، لقب حضرت اشاره به حبيب .5
 .جمله معترضه .6

  .اسم مفعول، فرستاده شده: مرسل .7
  .، گروه)اسم، عربي (:خيل .8
گفت بگوي در هجده هزار عالم آفريـدگار     : قدما معتقد بودند هجده هزار عالم وجود دارد        .9

  ). دهخدا (ازبه نقل ) اسكندر نامه (يكي است
  .ها وابسته به او هستند، همه وامدار او هستند همه آفريده: طفيل آفرينش .10
  .ها قرار دارد نشان پيامبري بسيار با ارزش و پاك است و در بالاترين جاي .11
اشاره به معراج . بالا رفتن، نوعي سيرو سلوك عارفانه براي شناخت خداوند است: معراج .12

  .رددا) ص (پيامبر اكرم
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s T s و 3 zاو � �G1ß  `¬ d «�ج ا d  او ر  �#  � °±@ ا ².2   
ق +3ا¹ ��0 h4 ³;او T  � ا�6   ´ `� L5+ !´ Q � 0و   ا zµ -C او  ¹ق È%¶ ،d ³���6L ا  N%� ج 6 اا  او ��7_

\�Ìs8=5 ا  � ª و   Q9³�(  + ª و ·10d   .� ا
L و �3 ت  �{Ü� ا *�ب �` s و ا qا ����£ s G�� zا £.  

  �����ت
Tم �،  ا ´ا AB � T ^�&ا= ��رم 11´ ��  s ¸و  " ¹.  

 
 

  .مجاز از همه: اولين و آخرين .1
 .همه به شفاعت او محتاج هستند .2

). دهخدا (در شب معراج بر آن نشست     ) ص (اسم خاص، نام ستوري كه رسول خدا      : براق .3
  ).معين (اسب تندر

: مدد كردن، دستگيري، ياري، قصد كردن، تلاش براي چيزي، از لحـاظ عرفـاني             : عنايت .4
  .بندگانشتوجه خاص خداوند به 

كـرام بـه معنـي كـريم،       بخشش كردن، از  : كرامه. بالاترين درجه : علو. برنشستني: مركب .5
  .ها است عنايت ويژه او وسيله رسيدن به بالا ترين درجه. بزرگواران

  .جبرئيل، پيكي است منشا هدايت و بسيار تأثير گذار و جذاب .6
  .شب معراج پيامبر .7
   .نگهبانهنگام شب، حافظ و : شبانه .8
   .در پناه خداوند .9

  .شبانه و مقامه سجع متوازي دارند .جاي نشستن: مقامه .10
 .بزرگترين بخشندگان .11



  65  مناجات

� �، ABا �  ºار T ا���&ا �1Y�  s «	 و    .روز�Äرم ¹
 �  ÙT �،   ا /ا µ ABن�% �¼Tم و  رم2/ !h t   �  � �Y dرم،  ا  ñ Ö� 	? �×.  

، !% �د  6 و  � � و   !h د� s و  ،� ¾½öا 1 � ا1 ;ا ¿s ¹ AB3  �  �áا ، !%   = )�م و  s !g  6 �دم و    Q  s ا  ا cا ³öñ ª z ¹; À¬
tÁ�4ل ز´!م�"   15  Y!h�� Âر  «�ز 6ا Î ر � �� Q Lو  ا ¿�Ã z¦7d Y!h ا ��Y ر  Y��  � ا " A.8  

� �، ABا �ë p  قÄ � �   ز ß و   �,�& ¿s� Ó `¬ ،�×  �  ' �  d �،رÅI ر  ��  Æ  � �  t  w d� Ç/ �Ö Ö�× ا �& ö� È Á�

� ر %!و -ا ا �.  
� d ر s ا  w  � �H� از L 3 G ،� É¼¿ا � ¹ �'� f¯ AB9   �Bº Y�� �م از  � و  �[   �  � ��ر  "د´!   ا ê ^ Á� ا c 8L õ  � �د 3¥ @

 
 

 ).عميد (كنندگان از همه رحم تر رحم كننده .1

 .سركشي، نافرماني: عصيان .2

 به عبـارتي مـا  . هستي، به دنيا آمده، اشاره به حادث بودن انسان و موجودات دارد     : وجود .3
 .نبوديم و بعد به وجود آمديم

 .نفس اماره: هواي نفس .4

ناخواهاني، اعراض از دنيا، پارسـايي، تقـوا، پرهيزگـاري،          : زهد. اضافه تشبيهي : نهال زهد  .5
  .برخود سخت گرفتن

 .تقوا و پرهيزگاري را در من از بين برده است نفس اماره، انگيزه هاي .6

  ناگاه تـاختن بـر سـبيل غـارت مثـل غـارت تركـان               به معني . شتاب و تعجيل  : تركتازي .7
 ).فرهنگ رشيدي (غارتگري). اللغات غياث(

 .گناه موجب شده است سلامتي من با شتاب از دست برود .8

 .اجازه دادن .9
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Yا��ز � �1اد´! wا< Bºام  + رو±� �± �  ^ � 8L2ا  ر.  
 � 3 T �، ا ^ا µ AB3ل�¤ U ا ر � TدY رد  �Ìدت   I&L ´ hت�  Q t د  �Ê z� ñ4 U ر � 3 T + و ا ´! ی� � w ا ر ا ^ا µ ¼ Ë¯

d  �   t  � �ل   Yد� %�ن  �YZرش  aÌ[Í± ñ &L ¨é ³ ¼�5 + ´! ی� � w ر¼ ا   .¯Ëا
 � �، 3دم  oا AB مÎ6� �  ¶ }Ï	7ر + Ý  d  d �¤ � ا   ¼ ¬ ¯§ Ð �Ü[r ،k!( �      3.8ی�    �� ن   Tد   s  �^ ÑÕ 3 ´ Ò�Ó �

؟ d  ر �ùا VE @  
ß  �  ،� ÕÖا , AB9ر� Tد10Y×®  و  )!ر   � � ´  ر   ª � Ó � ز´! و ورع، ا  ا,11YدT 6ر   � � ´ ر   Øª � Ó �  ا �� t /ا  ، �

 
 

 .در رسيدن به: ادراك .1

مربـوط بـه   . صفت نسبي، منسوب به روح، يعني آنچه از مقوله روح و جان باشد         : روحاني .2
 .وتعالم ملك

 .آن كسي: آني .3

 .غلبه كردن، خوار كردن: قهر .4

 .دانش .5

 .بدون اراده: عزم بي .6

 .سبب، سزاوار: مستوجب .7

 .اندازه، سرنوشت: تقدير .8

بيرون آمدن از فرمان خدا، بيرون آمدن از راه راستي، نافرماني، جور و ستم كردن،     : فسق .9
 .كنار گذاشتن حكم خداوند

حـالتي  . رو گردانيدن از حـق    . كاري برانگيخته كردن بر گناه، تبه    . ، گناه تبهكاري: فجور .10
 .است كه چون نفس را حاصل آيد بدان مباشرت به اموري خلاف مروت كند

ترك منهيات است و تقوي ترك شبهات است و عكـس آن            ورع  . تقوا، پرهيزگاري : ورع .11
� 
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6د�áن   � ��; /1�  ' U Ù � �� ر  &¾} Tد2Yا  d  ´   ا ؟ ��4
�  � ��  ÙT رم،  %!و + ر ا ��  ،� oا , " � hµ ا ا x AB رم �او d ر  d  و ر ا»!  ا �ا Z[� �م�3 ��  و   ÙT   Ùþ É µ4 

�o d   .�X!د ا
w Tد  ،� µا AB5  و Ú�   t Tد،   !´ � �  او  رد  �  t G ' � �±  � Ó ²� ñ´ ا - � � �  �  �  T d و ا � ا  ' s   �� ا�ا Ó � �	Û µ � ¹ �

Tد؟  !´ � ن ر دو   t  Ù و � � Ù ,�ی!  ´6  رد  ا ا ا Óا 3 ñ 8L &L ;  
� �  ی� �¬ �   �  � w T ر �، ا Üا ,�Ýñ � � ا µ AB ،�% � 6ن '  � 36�%   � �خ  Ì!ل  �!Y و   � �Ä!دی  � 6 ��L و  	Û `Y � Þ , ;7 !´ � ا  Ó

!� ،L %�Y و   >�¬ L �خ  � زر   �§� A {aß � � 	? �  �o 	� � w d½!ر و  �"� ا 3.  
                                                                                                             

� 
ز شبهات است از تـرس وقـوع در   ورع اجتناب كردن ا: اند و در تعريفات آمده    را نيز گفته  

ند ورع ترك همـه     ا اند ورع ملازمت اعمال نيكو و پسنديده است و گفته           محرمات و گفته  
 ).دالموار اقرب (ها و كارهايي است كه براي انسان بيهوده است  است و ترك كلامشبهات

 .تركيب وصفي مقلوب، مردمان عاجز: عاجز مردمان .1

 گرفتن نظر در با كه عصي مصدر از ماضيصيغه . يچي كردنخروج از بندگي، سرپ  : عصي .2
، يعني آدم بر خداي خود عـصيان كـرد   )121/20 (» فغوي ربه آدم عصي و«كريمه  آيه

 )دهخدا (.پس گمراه شد

 .سجع: اميدوارم و سزاوارم .3

  .غافل شدن: سهو .4

 ).دهخدا (خبر يافتن است از حال ناطبيعي: درد .5

 .زدند تا باعث افزايش نور آن شود اي كه به چشم مي مه، مادهسنگ سر: توتيا .6

 .توان مس را به طلا و قلع را به نقره تبديل كرد دانشي كه بدان وسيله مي: كيميا .7
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� 6  ا  � �ا   ÙT àون ا á ا �، ر �ا ا ; � � µ Ê ¯ AB1!��,  ، � ر  �  6  �  TÇ ا� Ëâãا ; µ ،!��Ì  �  6 ن   &از  ä ا ; 3.  
L + ر ر �[  � � %� و  Q '  د   L � ر �، از  �åا ا �× Á� ¥ 	» & z� És æÜç AB  5 � ر ,�    �  Èریä ر و�  Yو ��د  ��  s�J ا � � � 8
 e

 ��  s + رو !´8
 è 0   .ا
s ر �، از ا اا z AB Y Yw و � =�   I^ é تÝ   I� ê	2 + �� د   x h' و ëی!م ,� 3ا  T � ,�ش و  � ìE ر µ Þ >8ü

�م ,�ش + د �» íîA	د & A.  
Y s ر �، w ا اا z AB ،�   5 �á s ��ن ر  ¹   Ç � ¹ ا ÑÕ ،!ï6 ر  s s د T ا اا ; �J z µ ،�� + ð}4ز´!م '  �� +، ز  ´! ر �  x h ¼ ا Ó

�o !� � �  Y�,ا Ó �3.  
 ��  ��  �  ،� 
8ا � ا ñ. AB ،ر !ò t  äا Á�5� ن��  ä ، ��  � �!، ورع  �ن  ÑÕر ز 8
 óôõ L ³ ن  ا   �í ' � �Y '3ر  �

 !�ö÷6.  
s %�رم  �  ،� �"  d s و  رم  !%  ،� ب  �  w ،� eا es 
c Ó¿� ¿ð Ö	 ABا   .Ü#øا

 
 

 .درد: الم .1

 .اضافه تشبيهي: هاي مشكلات دره .2

  .وسعت توجه و بخشش خداوند به وادي تشبيه شده است. اضافه تشبيهي: وادي عنايت .3

 .غارت كردن: يغما .4

 .شكن، خائن وفا، پيمان گر، بي مكار، حيله: غدار .5

 . خوردن كنايه از شرمنده شدن، شكست: سر به پاي افكندن .6
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Q ,�ش  � � �Äù ' ر  ر !%  s �، ا úا � ا ا 
 z AB1� %�ر  ر '  �  s o و ا ا s c z � �Ì �ا xß2ش�, Q   .اû و
%�ل ��ن   ،� ¦ا ÑÕ AB d �  ا ���  د 8�J º3،� �á� �wا  �Yر  t -  و  Ê Ó Á�4 ÈD  ü  s 5 ا � د  T  "$ ýÉ µz þ �5 &öW �

� �Ì �م  uود & 	íîA ،s ¹و  ¹    .ا
�  d ��ر  ا  T �، ا ÜâÉ¿ا � ��6 µ AB ، ،�  d ×�¿ا�í �á< ا �6 d �، ا�á ز د � و Gا  w  d  s �ز # �
 �ð z

Yد !hم ا!%   . �ام ا
� AB ،6ا  d T 6  3ی!  �¬ ' U م�î ن   È%  ، 6  + �م و   '  d �ن ا � ر �P T ا اا ;ا æ ;� �´ µ�ü 3 � �¦� ê >8ü � þ ،

!% 6 �ا ادM! ¹ ��ن زی�دت  ;.  
w� �  ،� �ا ABL  Q  ' ��� ��§  L g s!م،  � و  �  �  ،t G � �  Q  ' � �   s � و   t G  ز��Ñ	É ¹ ¹o oÓ � Ó � �ñ ñ��§ ا �'|

t G  رد �  د �  � ��ñ ا� Ó � �زش. � �!Y و  T   v  T� sا � 9
 µ 3ور ،،d �  ا �� ��زی!ن  ر   � � ا �7�   È%  Ñ� �1 �  �
 
 

 .بيداري همرا با آگاهي و شعور باشد .1

 .همراه با اشتباه و خطا نباشد .2

 .شيطان پر از وهم دشمن من است .3

 .و نفس مغرور رئيس من است .4

 .كشنده: مهلك .5

 .قصد، آهنگ، انديشه: نيت .6

بـه ديگـر سـخن،      . ميان واژگان تيغ، خراشنده، سوزش و سـوزيدن تناسـب وجـود دارد             .7
 .نويسنده از آرايه ادبي مراعات نظير به زيبايي بهره برگرفته است
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 � �â Q ر   ،d ­"�ر ��م ا �� ا3 T2d   .�ا
Y� � ر �!ر و   G ' !د و ¬�< دیT  ÙT �، ا «	ا ا�	  µ µ AB ر � �� Q L  ا  �  � �  � ä �, !% �ر  �áا ¤�زد، ا � � §� 
� � �Ó Ós

�Y ¤�زد s و  ¨	رو è.  
Y!ی� 3  k!(  ' �  G ن�  ،� Êا . 	� � AB  ا ،Yد�"  � !�  � 
�ازkا  w Gد ر   	� 	Û   .ا     ا

ن  ,��!  L  U د�  !´ � ن »!  !g ر�% ت و ا T t ر   ،!��, Y!M3 �  k!(  '  �  T  ،� 3ا  {Ü� ³ ا� ا xy ا ¯Ëا / ñ AB. 	� µ .  
Ý  ،� �ا AB+�3 ،رم ��ر د  w  دوزخ � 3 ÙT رم و ا � د + ر  !´ �áرم، ا � د �â  w  ا  ر ا Lا r µ �� ا ا 0ا ­ �

رم %! د + ر ا �� اا�á ر � ا xF& �.  
P!وم  d T %!م ر '  �، ا ªا � ´ ا � AB4�  ��  ß Ý d ر '  � U ر ]�ز و و  Ç � � ¬ ا Z[� �· _ �&L ، وم� ن  @6p از  3 ا ;

  ._]�ز

                                                                                                             
� 
اسم مصدر، بخشش، بهره، فايده، سود به ويژه از جنبه معنـوي، توفيـق، سـعادت،            : فيض .1

 ).عميد (شود آنچه به طريق الهام و بدون تحمل زحمت كسب به قلب القا مي

 .  نديم، معاشر،صحبت هم،  همراههمنشين،: مصاحب .2

 .گمراهي: ضلالت .3

نيـست و نـابود و      ). دهخـدا  ( نابودشـده  ، نيست شده  ،نابوده،  نابود،   نيسته ت،نيس: معدوم .4
 ).الاطبا اظم (چيزي كه موجود نباشد
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ق  ق و ��ن  و و � د��  �Ì  � � د  T  ،� اا ا � u & 	íîA � µ AB1ن��  d¤ �Yدp �  T d و ا � ا µ � رد � �Ì ا�ش  u & ��ن و �2  �
d ��ن ا  T ��í=ن  � �.3    

،� � �دY ز  t  �áرم، ا d د ���س   ،� Þا ³ c>8
 Á� ا ° AB4� � ß و  «�ر  T  �áا ،� �Ìد   t  Þ �U� �� ¼ hµ [¿Üá.  
�  �  d  ،� ÙBا Ç Ö	 AB5�  ،� � Ç و  ا- c � d ��م  p�� �6s �، ا z  و ری� - �«�و �د ,�  IA د  U d � ا IÇ � �

� !� ���xÌن  � ÑÕ.  
, ،� ن � AB pا ر fXا 7Lا �¤ \ � 6 د  É¦ ا �ا ; 5 �J Lا  و ,�  �¤ \ p  6و ن  ]�ر ¦Éر ا ا ;ا m s z  w 6ا ، ز  � � ا� ر ;ا � � aÌ

L �¤ \�[ � ا ��É¦ Ö   .ا  �

 
 

صداي سگ به ). دهخدا (نام آواز سگ چون خواهد گزيدن). نام آوا  (اسم صوت: اقواق و .1
 .هنگام پارس كردن

آنچـه  ). ناظم الاطباء (بپوشاند را بدنچادر و هر لباسي كه همه ،  خرقها،عب،  بالاپوش: ردا .2
 ).الموارد اقرب (روي لباس ها پوشند همچون جبه و عبا

 .تو نباشد، مردود دو عالم هستيمپوشي  اگر كمك و بخشش و پرده .3

 فاقد مقام و موقع در      ،كش   ستم ، توسري خور  ،حقير،   ناچيز ،مقدار  يخوار و ذليل، ب   : زبون .4
 . ميان مردم يا در محيطي خاص

 ).دهخدا (بازي، طرب، لعب، آنچه انسان را محظوظ كند و مشغول دارد .5

 .تكبر و غرور: عجب .6

 .رويان، فرشتگان ريپ. زيبارويان: عذاران پري .7
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�د   ،� اا � AB1 � %�ل ¬�ل  �دY  و    � �  ر ز Tد  Q  � - ز 	]�ª >¦ 8
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mا ; LfÒ!  د 8ا� � ' و  U  1 �
Y3ورد � ��  � _ا  ز "¶ #9d ر �!Y ا � $!ی! � w د ا � .3 s Ýzج ا � s d و ¹   � 3¤�ن ا   ¹ +¹ ا �ا � ¼
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 .از اخلاط چهارگانه، هوي و هوس، عشق، وسواس: سودا .1

 .نقطه سياه بر روي: خال. خوشبو، خوشبو شده با عنبر: معنبر .2

 .اضافه تشبيهي: كشور دل .3

 .رويان استعاره از زيبا: مژگان لشكر سياه .4

 .اضافه تشبيهي: خانه صبر .5

 .رويان  از زيبااستعاره: عذاران رخساره گلرنگ .6

 .استعاره از موجودات: آتشين لعل .7

 .استعاره از انسان: سيراب غنچه .8

 .هاي تير ضربه: زخم پيكان .9

 .و زرنگ زيركان گستاخ: شوخ چابكان .10
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 .آرامش:  قرار .1

 .زيبايي، نمكين بودن، دلربا بودن: ملاحت .2

 .تيغ، تير: نيش .3

 .گيري ان ميبخشي و هم ج هم جان و زندگي مي .4

 .چهره زيبا .5
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 .پايداري و استقامت در عشق .1

 .مجلس ومحفل: بزم، دوست داشتن: محبت .2

 .پاك كردن: زدودن .3

 .سلامتي و تندرسي جسم .4

 .آشكار شدن .5

 .در لذت ديوانگي حدي وجود ندارد .6
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 .هاي آبروي درون ظرافت .1

 . زدن سنگ از سوي كودكان به گمان ديوانگي .2

 .دوستان: احباب .3

 .شمشير سرزنش: نيش ملامت .4

 .سركشي مرا آشفته كرده است .5

 .به واسطه ظلم و ستم مرا آشفته مساز .6

 .جاي شگفت و تعجب نيست .7

 .انكار كردن .8

 .مطمئن هستم .9
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، از  بازگشتن از افعال مذموم بـه افعـال نيـك       تلاش براي عدم تكرار فعل بد و گناه،       : توبه .1
 .بازگشت به دل به سوي خداوند. گشتنگناه باز

هـاي خـداي    مهربان شدن خدا ي بر كـسي، نـامي از نـام           دهنده پذيرنده، توبه  توبه: تواب .2
باشـد،    مي» عليهالله  ا تاب« از خوذما). منتهي الارب  (هو تواب علي عباده   ). دهخدا (تعالي

 نـاظم  (كـسي  بر هشوند مهربان باز و دشواري گرداننده آسان و  توبه يعني توفيق دهنده  
 ).باالاط

: خرقـه . تشبيه نماز رياكاران به خرقـه و رداي خودآرايـان         . سجع: خودنمايي و خودآرايي   .3
 .بالاپوش: ردا. لباس درويشان

 .از تظاهر دورم كن .4

 .بهره، برهنه نصيب، بي بي: معرا .5

 .نجات بده: وارهان .6
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 .راضي نمي شود .1

 .گناه: معصيت .2

 .درمانده، ناتوان، دردمند. ، رنجوربيمار: عليل .3

 .بدون درمان: علاج بي .4

 .انصاف، نامرد، ناجوانمرد، بدانديش بدون جوانمردي، ظالم، بي: مروت بي .5

 .ها وجود دارد سجع متوازي بين واژه .6

 .اصل و نسب ريشه و بي بدون : اصل بي .7

 .دينان بي .8

چنانكـه  . لـق خـاطر داشـتن و دلبـستگي داشـتن          اسير، گرفتار، دلبسته، مقيد، تع    : پابند .9
عاقبت هـر كـسي ز      : و اوايل سده دهم هجري گفته است       مكتبي شيراز، شاعر سده نهم    

 .به جزاي عمل شود پابند/ پست و بلند

 .بزرگي ظاهري، شكوه، جاه و جلال، دبدبه: حشمت .10

 .ناكسان، زبونان، فرومايگان: اراذل .11

جدايي كرده شده و گذاشته شده در جدايي و داشده، محروم، دور، دورافتاده، ج: مهجور .12
� 
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 ).ناظم الاطبا. (و مفارقت

برانگيخته شدن، معاشر شدن، رفت و آمد پيدا كردن، آميزش يافتن، همنـشين             : محشور .1
 .كردن، گرد آمدن با كس يا كسان

 اضافه تشبيهي : سيلاب اشك .2

 .حساب شمار، بي بي: قياس بي .3

 .، يادكنندهيادآور: ذاكر .4

 .ام درباره ستايش تو است هر آنچه نوشته .5

 ..اند هايم را با تمام وجود پذيرفته مردم تمام نوشته .6
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 .پايدار، هميشگي، پاينده، جاويدان: مستدام .1





á 5 و ��V �fÏW  
  كتابشناسي منابع و مĤخذ چاپي فارسي: الف

). م1968 (.، ســـلطان محمـــد فخـــري بـــن محمـــداميـــري هـــروي .1
الـدين   ، تـصحيح و تحـشيه سيدحـسام        و جواهرالعجائـب   السلاطين روضه

  .سندي ادبي بورد: راشدي، حيدرآباد
، ترجمـه علــي   در خراســانمعمــاري تيمـوري ). 1386 (.، برنـارد اوكـين  .2

  .هاي اسلامي بنياد پژوهش: آخشيني، مشهد
 خـواني  از مناجات يزدان تا اشـتلم    « ).1387بهمن و اسفند   (.سماء بابايي، .3

-117خيـال، ص  ، آينـه    »)بررسي روند تحول موسيقي مذهبي در ايران      (
116..  

 موسـوم بـه تـوزك       بابرنامـه ). ق1308 (.بابر پادشاه، ظهيرالدين محمـد     .4
بابري و فتوحـات بـابري در وقـايع حـالات و واردات احـوال ظهيرالـدين           

ميرزامحمـد  : ، ترجمه عبدالرحيم خان خانـان،  بمبئـي        محمدبابر پادشاه 
  .الكتاب شيرازي ملك

ــوات، لوســين .5 ــول). 1382 (.ب ــاريخ مغ ــانتيم (ت ــود ،)وري ــه محم  ترجم
  س.آزادمهر: بهفروزي، تهران

  .اساطير: ، تهراناي رو به تاريخ پنجره). 1387 (.بياني، شيرين .6
، 8، جتـاريخ الفـي  ). 1382 (.خـان  ، قاضي احمـد و قزوينـي، آصـف       تتوي .7

انتـشارات علمـي و     : تصحيح و مقدمه غلامرضا طباطبـايي مجـد، تهـران         
  .فرهنگي
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،  جـامي هـا و منـشĤت   نامـه ). 1378 (.جامي، مولانا نورالدين عبدالرحمن    .8
  .ميراث مكتوب: بايف و اسرار رحمانوف، تهران الدين اورون تصحيح عصام

ــامي .9 ــدالرحمن ج ــدين عب ــا نورال ــات). 1347 (.، مولان ــس نفح ــن الان  م
پـور،   ، به تـصحيح و مقدمـه و پيوسـت مهـدي توحيـدي             القدس حضرات

  . كتابفروشي محمودي: تهران
). م1986خ،  1364ق،  1406 (.)تاريخ شـاه اسـماعيل     (جهانگشاي خاقان  .10

 كز تحقيقات زبان فارسي   مر:  آباد دتا مضطر، اسلام   ها االله  مقدمه و پيوست  
  . و پاكستانايران

كتابخانـه  : تهـران ،  المجـالس  زينـت  ).1362 (.حسيني، مجدالدين محمد   .11
  .سنايي

، 4، ج الـسير  تاريخ حبيـب  ). 1380 (.الدين الدين بن همام   ، غياث خواندمير .12
  .4، چخيام: تهران. الدين همايي با مقدمه جلال

، بـا  دسـتورالوزراء ). ش2535 (.الـدين  الـدين بـن همـام    ، غيـاث  خواندمير .13
  .2اقبال، چ: تهران. نصحيح و مقدمه سعيد نفيسي

 بـه ضـميمه     مĤثرالملوك). 1372 (.الدين الدين بن همام   ، غياث خواندمير .14
، بـه تـصحيح ميرهاشـم محـدث،          و قانون همايوني   الاخبار خاتمه خلاصه 

  .رسا: تهران
شـرح  : الاخـلاق  مكـارم ). 1378 (نالـدي  الدين بـن همـام     ، غياث خواندمير .15

 ، مقدمه و تصحيح و تعليق محمداكبر عـشيق        ، نوايي شير احوال امير علي  
  .ميراث مكتوب: تهران

، 2 به سرپرسيتي غلامحسين مـصاحب، ج    ).1382 (،المعارف فارسي  دايره .16
  .يراميركب: تهران ،3چ

رايزنـي  : ، دفتـر اول، آنكـارا     گوي  پارسي تركان). 1390 (.، اصغر پور دلبري .17
  .فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
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، تـصحيح   2و1، ج تـاريخ رشـيدي   ). 1383 (.، ميرزامحمد حيـدر   دوغلات .18
  . ميراث مكتوب: فرد، تهران عباسقلي غفاري

 ثـاني و اميركبيـر      الملـك  نظام: نوايي«). 1377زمستان (.، ابوالقاسم رادفر .19
  .42-63، ص11، ش4، سشناخت فصلنامه ايران، »خراسان

 تـصحيح منـوچهر     ،تاريخ راقم ). 1380 (.، ميرسيد شريف  راقم سمرقندي  .20
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار:  تهران،تودهس

، بـه كوشـش عبدالحـسين       التـواريخ  احـسن ). 1357 (.بيـگ  ، حسن روملو .21
  .بابك: نوائي، تهران

الجنات في اوصـاف     روضات). 1338 (.الدين محمد  ، معين زمچي اسفزاري  .22
ح و حواشي و تعليقـات سـيدمحمد كـاظم          ، با تصحي  2و1، ج مدينه هرات 
  .دانشگاه تهران: امام، تهران

  .انجمن جامي: ، كابلخيابان). 1343 (.، فكريسلجوقي .23
). 1382 (.الدولـه بختيـشاه الغـازي      ، اميـر دولتـشاه بـن عـلاء        سمرقندي .24

  .اساطير: ام و تصحيح ادوارد براون، تهران، به اهتمالشعرا تذكره
، ترجمه ميـرغلام    »3 نوايي شير امير علي « ). 1326ثور (.سيروف، پترسكو  .25

   .23-26، ص52، شآرياناحامد، 
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  87 ،44 ،43 ،35 ،انگينكيس
  86 ،آوا يغن ومهيس

  85 ،84 ،لياسماع شاه
  87 ،شاهرخ
  25 ،رزايم شاهرخ
  17 ،يتبادكان محمد نيالد شمس

  88 ،48 ،47 ،يمطهر ديشه
  21 ،يانيب نيريش
  13 ،عهيش

  47 ،35 ،شگفته بانو يصغر
  85 ،42 ،30 ،14 ،13 ،يصفو
  48 ،47 ،يمانيا طالع
  14 ،13 ،لياسماع شاه يآرا عالم

  88 ،87 ،85 ،عبداالله
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  51 ،يعثمان
  87 ،48 ،46 ،20 ،يعرب

  50 ،فياورنبا الدين عصام
  56 ،46 ،42 ،39 ،38 ،عطار
  42 ،38 ،يشابورين عطار

  45 ،43 ،هيدالفهميعقا
  47 ،)ع (يعل
  86 ،حكمت اصغريعل
 ،25 ،20 ،19 ،18 ،12 ،11 ،7 ،ريشيعل

29، 30، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 
39، 40، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 
49، 84، 85، 87  
  23 ،الصغر غرائب

  51 ،بيطب محمد نيالد اثيغ
 ،22 ،21 ،20 ،19 ،15 ،14 ،4 ،يفارس

23، 24، 25، 26، 27، 32، 33، 35، 
37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 46، 
47، 48، 49، 50، 83، 84، 85، 86، 
87  

  87 ،85 ،يفان
  53 ،يشاه فتوحات

  42 ،يهرو يفخر
  50 ،فرارود
  24 ،نيريش و فرهاد
  86 ،85 ،49 ،39 ،23 ،منفرد يفرهان

  23 ،دالكبريفوا

  38 ،2 ،ايقاسمن
  84 ،يونيهما قانون
  54 ،هيقدس
  42 ،صنعان خيش قصه
  17 ،نيارالدياخت قلعه

  51 ،يينا قلمحمد
  85 ،كارگر

  55 ،دختران چهل يراكاروانس
  55 ،زآباديد يكاروانسرا

  19 ،كرمان
  52 ،بهزاد نيالد كمال

  85 ،37 ،35 ،گلستان
  87 ،گوزل
  42 ،38 ،37 ،32 ،ريالط لسان
  87 ،لوند

  24 ،مجنون و يليل
  84 ،مĤثرالملوك
  50 ،ماوراءالنهر

  36 ،35 ،آكاس نيمت
 ،54 ،40 ،33 ،32 ،25 ،النفائس مجالس
86  
  85 ،يمجتبو
  54 ،40 ،هياخلاص عمجتم

  53 ،ينيحس محمد نيمجدالد
 ،31 ،30 ،24 ،23 ،19 ،نياللغت محاكمه
32، 36، 40، 86  
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  36 ،35 ،34 ،القلوب محبوب
  48 ،يبروسهل طاهر محمد

ــدزاده ــد محم  ،30 ،24 ،23 ،19 ،قيص
36، 40، 86  

  45 ،44 ،مخزنالاسرار
  55 ،هيفنائ مدرسة
  47 ،سپهسالار يعال مدرسه
  56 ،زيترش جامع مسجد
  56 ،فوشنج جامع مسجد

  46 ،هند ترك خيمشا
  85 ،83 ،55 ،42 ،7 ،مشهد
  45 ،44 ،مست مشهور
  44 ،الانوار مطلع
  28 ،27 ،26 ،معما
  51 ،28 ،ييمعما
  51 ،يشابورين ييمعما

  31 ،مغولان
  48 ،هيمغول

  28 ،27 ،26 ،4 ،مفردات
 ،40 ،39 ،30 ،25 ،11 ،الاخــلاق مكــارم
41، 42، 43، 55، 84  

  38 ،37 ،27 ،اجاتمن
  41 ،40 ،منشĤت
  41 ،يفارس منشĤت
  83 ،منشئات

  42 ،38 ،ريالط منطق

  86 ،يمنوچهر
  26 ،يزدي يعل نيالد شرف مولانا
  16 ،يصانع يعل مولانا

 ،51 ،29 ،19 ،18 ،15 ،12 ،رخوانـــديم
54، 55، 85  

  88 ،87 ،ريشيرعليم
  25 ،الاوزان زانيم

  85 ،فيشر ناطق
ــه ــا نام ــه يه ــعب خواج ــرار دااللهي  و اح

  86 ،50 ،او بستگان
  86 ،ينثراللآل

  32 ،المحبه مينسا
  87 ،المحبه نسائم

  46 ،37 ،الفتوه شمائم من المحبه مينسا
 ،42 ،41 ،35 ،18 ،17 ،16 ،الملك نظام

46، 50، 84، 87  
  51 ،يباخزر ينظام
  45 ،24 ،يگنجو ينظام
  86 ،37 ،36 ،32 ،الجواهر نظم
  45 ،44 ،ديالعقا نظم
  38 ،9 ،1 ،يمائيل ينعمت

  83 ،الانس نفحات
  86 ،84 ،يسينف

  23 ،نوادرالشباب
  23 ،22 ،هينوادرالنها
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 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،4 ،يينوا
19، 20، 21، 23، 24، 25، 27، 
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37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 
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 ،17 ،14 ،يجـام  عبـدالرحمن  نيورالدن
26، 32، 33، 36، 50، 51  

  86 ،نايرسين
  85 ،55 ،42 ،شابورين

 ،42 ،41 ،40 ،37 ،15 ،13 ،11 ،هــرات
46، 48، 51، 54، 55، 84، 85، 86، 
87  

  83 ،يهرو
  51 ،ييجغتا يهلال

ــد ــان يواح  ،35 ،31 ،29 ،23 ،يجوزج
37، 38، 39، 42، 43، 44، 45، 46، 
48، 49، 87  
  52 ،يكاشف واعظ
  87 ،يداغستان واله
  54 ،40 ،هيوقف

  15 ،رزايم ادگاري
  15 ،محمد رزايم ادگاري
  87 ،ارشاطري
  46 ،خايزل و وسفي
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